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استاد محمود فرشچیان، مینیاتوریست شهیر، در سن 95سالگی درگذشت
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یادداشت روز

یادداشت اقتصادی

در اول تیــر ۱۴۰۴)۲۲ ژوئــن ۲۰۲۵( دونالــد ترامپ، 
رئیس جمهــور ایــالات متحــده آمریــکا اعلام کرد 
که نیــروی هوایی و نیــروی دریایی ایــالات متحده 
طــی عملیــات چکــش نیمه‌شــب )به انگلیســی: 
Operation Midnight Hammer( به چندین تأسیســات 

هســته‌ای در ایران حمله کرده‌اند از جمله تأسیســات 
هسته‌ای فردو، تأسیســات هسته‌ای نطنز و تأسیسات 
فــرآوری اورانیــوم در اصفهان که با اســتفاده از بیش 
از یــک دوجین بمــب جی بی یو-۵۷ای/بی ماپ ۱۳ 
تُُنی کــه توســط بمب‌افکن های رادارگریــز نورثروپ 
بی-۲ اسپیریت حمل شده‌اند. همچنین موشک های 
تاماهاوک پرتاب شده از زیردریایی های ایالات متحده 
هم در این عملیات استفاده شد. این تأسیسات هسته‌ای 
جزو مهم ترین مراکز غنی سازی اورانیوم ایران بوده‌اند« 
)ویکی پدیا(. پس از آن ترامپ به کرات در مصاحبه ها و 
سخنرانی های خود با افتخار از نابودی کامل تأسیسات 
هســته‌ای در این سه منطقه سخن گفت و آنقدر تکرار 
شده که دیگر نیازی به مستندســازی و ذکر آن در این 
مقاله ندارد. مقامات ایران نیز ابتدا گفتند، فردو آسیب 
جزیی دیده اما بعداًً گفتند، آســیب های وارده وســیع 
بوده اســت. از آن مهم تر اینکه آقــای عراقچی، وزیر 
امورخارجه ایران شــنبه 11 مرداد 1404 گفت: اورانیوم 
غنی شده ایران در مکان هایی بود که بمباران شد. آقای 
عراقچی نگفت که کدام یک از سه مرکز هسته‌ای مورد 

حمله؟ اصفهان نطنز یا فردو؟
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درست در روزهایی که دوربین ها و مسئولان کشور تمام 
نگاه خود را به برپایی باشــکوه مراسم اربعین در عراق 
دوخته بودند، در واشینگتن اتفاقی افتاد که می تواند به 
انــدازه یک جنگ تمام عیار، امنیت ملی ایران را به لرزه 
بیندازد. در کاخ ســفید، توافقی با حضور دونالد ترامپ 
امضا شد که نامش را »طرح صلح و توسعه« گذاشته‌اند 
امــا در عمل، کریدور زنگزور یا همان TRIPP را به دنیا 
معرفی کرد؛ گذرگاهی ۴۳ کیلومتــری در جنوبی ترین 
نقطه ارمنســتان، متصل‌کننده جمهوری آذربایجان به 
نخجوان که طبق قراردادی ۹۹ ساله، کنترل و مدیریت 
آن به ایالات متحده ســپرده می شود. معنای عریان این 
اقدام این است که آمریکا، بی هیاهو، مرز خاکی تازه‌ای 
در شمال غرب ایران پیدا کرده و بدون شلیک حتی یک 
گلوله، گام بلندی در جهت تغییر موازنه قدرت در قفقاز 
برداشته است. زنگزور فقط یک مسیر ترانزیتی نیست 
بلکه یک تغییر نقشــه ژئوپلیتیک است که دقیقاًً منافع 
حیاتی ایران را هدف گرفته اســت. تا دیروز، ترکیه برای 
اتصال به آسیای مرکزی و بازارهای شمالی ناچار بود از 
خاک ایران عبــور کند. امروز با یک امضای طلایی در 
واشینگتن این مســیر می تواند بدون نیاز به ایران و تنها 
از راه نخجــوان و باکو برقرار شــود. حذف ایران از این 
زنجیره یعنی حــذف درآمدهای کلان ترانزیتی، کاهش 
قدرت چانه‌زنی سیاســی و از دســت رفتن اهرمی که 
ســال ها در تعاملات منطقه‌ای برایمان نقش برگ برنده 
داشته است. برای درک عمق این خسارت کافی است، 
بدانیم که در ســال ۲۰۱۰ حدود ۱۰ میلیــون تن کالا به 
ارزش ۳۱.۵ میلیــارد دلار از خاک ایــران عبور کرد؛ 
رقمی معادل ۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشــور در 
آن سال. حال تصور کنید، بخش بزرگی از این درآمد و 
نفوذ اقتصادی با راه افتادن کریدور زنگزور مستقیماًً به 
جیب ترکیــه و جمهوری آذربایجان و در نهایت آمریکا 

سرازیر شود.
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آیا با چرنوبی ایرانی مواجهیم؟ل
لزوم پاسخگویی نهادهای بین المللی 

و دولت های آمریکا و اسرائیل به پرسشی درباره 
حملات به مراکز هسته ای ایران

خنجری بر قلب ایران
چه اتفاقی در زنگزور برای ایران افتاد؟

خروج از بایکوت
دعوت رسمی FATF از ایران 

پس از شش سال دوری

2
ایران

سیده فاطمه مقیمی
نایب رئیس سازمان زنان

حزب کارگزاران سازندگی ایران

عمادالدین باقی 
جامعه  شناس 

و پژوهشگر حقوق بشر

در روزهای گذشــته، خبری آشفته و پرابهام از حال و روز استاد محمود 
فرشچیان، بزرگ ترین نگارگر معاصر ایران، فضای جامعه هنر و فرهنگ 
را در هاله‌ای از نگرانی فرو برد. نخست شنیده شد که این استاد بزرگ در 
کماست، سپس زمزمه هایی از بهبود و مرخصی او از بیمارستان به گوش 
رسید؛ اما سرانجام، در ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، خبر درگذشت این چهره ماندگار، چون خاکستری بر دل دوستداران هنر ایران 
نشست.استاد فرشچیان، هنرمندی که در طول عمر پربارش با رنگ و قلم، روح تاریخ و فرهنگ ایرانی را در بوم های 
خود جاودانه ساخت، این بار آخرین نقاشی زندگی‌اش را با رنگی از وداع رقم زد؛ نقاشی که نه تنها در گنجینه هنر ایران 
بلکه در موزه های معتبر جهان، جایگاهی بی‌بدیل یافته است. سجاد محمدیارزاده، نمایندۀ تام‌الاختیار استاد فرشچیان 
دیروز گفت به محض فراهم شدن شرایط پروازی، پیکر استاد از آمریکا به دوبی و سپس به اصفهان منتقل می شود و 
از تدفین پیکر این هنرمند نام‌دار کنار مقبرۀ صائب تبریزی در اصفهان خبر داد و گفت: »طبق خواسته ایشان، پیکرشان 
پس از تشــییع از مقابل هنرستان هنرهای زیبای اصفهان، جایی که مسیر هنری شــان را آغاز کردند در جوار آرامگاه 

صائب تبریزی به خاک سپرده خواهد شد«.
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طه حسین فراهانی

روزنامه نگار
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بررسی رویدادهای سیاسییک شنبه 19 مرداد 1404 میهن

آنچه میان دولت های ایران و آمریکا گذشت و در رسانه های جهانی 
به آن پرداخته شد، جنبه زورآزمایی و میزان موفقیت یا عدم موفقیت 
حملــه بود و در ایــن میان افکار عمومی دنیا و ایران از یک مســاله 
اساســی حیاتی و انســانی غافل ماند و همین امر باعث شد حتی 
دستگاه دیپلماسی و رسانه‌ای در ایران برای پرهیز از ایجاد نگرانی در 
بین مردم نسبت به اعلام جرم علیه حکومت ایالات متحده و اسرائیل 
بــه خاطر اقدام عمیقاًً ضد بشری شــان خــودداری کنند. اگر آنچه 
حکومت آمریکا بارها و بارها ادعا کرده، صحت داشــته باشد یعنی 
حکومت آمریکا بدون توجه به انتشار رادیواکتیو که جان هزاران انسان 

را به خطر می‌اندازد، دست به چنین حمله تجاوزکارانه زده است.
به یــاد بیاورید فاجعه اتمــی چرنوبیــل در ۲۶ آوریل ۱۹۸۶ )۶ 
کتور هسته‌ای شماره ۴ نیروگاه چرنوبیل  اردیبهشت ۱۳۶۵( را در رآ
در جمهوری شــوروی سوسیالیستی در اوکراین. این فاجعه نه بر اثر 
کتور رخ داد ولی  بمباران بلکه در جریان یک آزمایش ایمنی در یک رآ
آلودگی آن را در حد حادثه اتمی فوکوشــیما به شمار آوردند. پس از 

حادثه برای کاهش انتشار آلودگی، منطقه‌ای در شعاع ۳۰ را قرنطینه 
و جمعیت آن را تخلیه کردند. جهت کاهش انتشار آلودگی رادیواکتیو 
در اثر هــوا از ویرانه های بــر جای مانده، حصــاری در این منطقه 
ساختند. این قرنطینه تا چند سال ادامه داشت. تماشای مینی سریال 
چرنوبیل محصول ســال 2019 که دوبله فارسی شده و در سکوهای 
گاهی از این واقعه و  مختلف فارســی هم در دسترس اســت. برای آ

حسایت های مربوط به این موضوع سودمند است.
اکنون پرسش این است که اگر آنچه درباره نابودی مراکز هسته‌ای 
ایران گفته می‌شود، درست باشد چرا حکومت آمریکا و اسرائیل نباید 
در برابر تشعشعات خطرناک هسته‌ای که جان مردم ایران را به خطر 
می‌اندازد، پاسخگو باشند؟ و چرا دولت های متحد ایران به ویژه چین 
و روســیه )که خودش تجربه چرنوبیل را دارد( در این زمینه سکوت 
کرده‌اند؟ دولت ایران چرا توضیح نمی‌دهد که آیا صدمه به تأسیسات 
هسته‌ای کشــور، باعث خطرات انتشار رادیواکتیو غیرمجاز در ایران 

شده یا خیر؟

در بحبوحه جنگی که جنگ ۱۲ روزه اوج آن بود، موشک های 
ایرانی نقــاط فراوانی را در اســرائیل هدف قــرار دادند. عده‌ای 
می پرسیدند چرا این موشک ها مرکز هسته‌ای دیمونا در اسرائیل که 
هدف گیری آن بسیار هم آسان است را مورد حمله قرار نمی‌دهند؟ 
زیرا به دلیل کوچک بودن خاک اسرائیل با همین حمله که جنبه 
دفاعی و مشروع در برابر حمله به مراکز هسته‌ای دارد، تشعشعات 
هسته‌ای باعث تخلیه کل اسرائیل و پایان کار می شود؟ پاسخ این 
بود که چنین اقدامی به لحــاظ پروتکل های بین‌المللی و قواعد 
حقوق بشردوستانه نادرست است و جان بسیاری از غیرنظامیان و 
زنان کودکان را به خطر می‌اندازد. اگر چنین دلیلی برای خودداری 
از حمله به دیمونا وجود داشته باشد، ستودنی است ولی آیا چنین 
خطری در مورد مردم ایران صدق نمی‌کند؟ و سازمان ملل و آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی که در این موضوع فوق‌العاده مهم ســکوت 
کرده و دولت های آمریکا و اســرائیل و دولت ایران نباید پاسخگو 

باشند؟

آیا با چرنوبیل ایرانی مواجهیم؟آیا با چرنوبیل ایرانی مواجهیم؟
ادامه یادداشت روز

@saazandeginews
saazandeginews
www.saazandegi.ir

دیدگاه: یادداشت وارده

حضور پرشــمار اتباع خارجی غیرمجاز در ایران، 
سال هاســت که به مســاله‌ای پرهزینه اما کم  توجه در 
سیاســت گذاری داخلی بدل شده اســت. اگرچه گاه 
در قالب تهدیــدات امنیتی یــا چالش های اجتماعی 
به آن پرداخته می شــود امــا آثار این پدیــده در عمق 
ساختار اقتصادی و رفاهی کشور ریشه دوانده است. 
در ســال های اخیر، مهاجــرت غیرقانونی بــه ایران 
نه فقط یک مســاله گذرا بلکه به یــک اختلال مزمن 
در بخش هایی چون اقتصــاد، خدمات عمومی، نظم 
شــهری و حتی ترکیب جمعیتی تبدیل شــده است. 
اکنون زمان آن رســیده تا این پدیده نــه به عنوان یک 
بحران اضطــراری بلکه به عنوان یک موضوع راهبردی 
در دستور کار سیاست گذاران قرار گیرد. اولین و شاید 
فوری ترین آســیب ناشــی از حضور اتباع غیرقانونی، 
فشــار مضاعفی است که به زیرســاخت های رفاهی 
وارد می شود. بیمارستان ها، مدارس، یارانه های نان و 
انرژی و سایر امکانات عمومی در حال خدمات‌رسانی 
بــه جمعیتی هســتند کــه در هیچ نظام رســمی ثبت 
نشــده‌اند. این شــکاف میان آمار رســمی و جمعیت 
واقعی، برنامه‌ریزی های کلان کشــور را دچار اختلال 
جدی کرده اســت. دومین پیامد مهــم، برهم خوردن 
تعادل بازار کار است. در بسیاری از مشاغل خدماتی، 
ســاختمانی و خرد، کارگران غیرمجاز با دستمزدهای 
پائین و بدون تعهدات بیمــه‌ای، جایگزین نیروی کار 
داخلی شده‌اند. این مساله نه تنها نرخ بیکاری در میان 
اقشــار کم‌درآمد را افزایش داده بلکه موجب گسترش 
اقتصاد غیررســمی و کاهش اســتانداردهای شغلی 
شــده است. از سوی دیگر، ادامه مهاجرت غیرقانونی 
در بلندمدت می تواند بافــت فرهنگی و هویتی برخی 
مناطق را دگرگون کند.  فقدان کنترل و تنظیم جمعیتی، 
به‌ویــژه در نواحــی مــرزی، احتمال بروز گسســت 
اجتماعی و شــکل گیری حاشیه نشینی های پرخطر را 
افزایش می‌دهد. در کنار این تهدیدها، یک جنبه مهم 
اما کمتر دیده  شــده این پدیــده، عدم پرداخت مالیات 
توسط اتباع غیرقانونی است. در حالی که شهروندان 
ایرانی و بنگاه های رســمی مکلف به پرداخت مالیات 
و ســهم بیمه هستند، فعالیت های اقتصادی مهاجران 
غیرقانونی در بســتر اقتصاد زیرزمینی انجام می شود؛ 
جایی که نه نظارت وجود دارد و نه مســئولیت پذیری. 
این نابرابری ســاختاری نه فقط به کاهش درآمد دولت 
منجر می شود بلکه رقابت پذیری تولیدکنندگان قانونی را 
نیز تهدید کرده و شکاف اقتصادی را عمیق تر می کند.

بــرای مواجهه مؤثر با این وضعیت، مجموعه‌ای از 
اقدامات هماهنگ باید در دستور کار قرار گیرد: ایجاد 
ســامانه جامع برای شناســایی و هویت سنجی اتباع 
خارجی؛ تفکیک میان مهاجــران قانونی، پناه جویان 
واقعی و مهاجران اقتصــادی؛ همکاری با دولت‌های 
مبدأ برای بازگشــت تدریجــی و محترمانه مهاجران 
غیرقانونی و بازتخصیص هدفمند یارانه ها به شهروندان 
ایرانی همچنیــن اجرای برنامه های حمایتی در مناطق 
مهاجرپذیــر، به‌ویژه برای اقشــار آســیب پذیر، باید 

همزمان دنبال شود.
در نهایت، خــروج قانون مند اتبــاع غیرقانونی از 
کشور نه یک اقدام خصمانه بلکه گامی مسئولانه برای 
حفظ عدالت اجتماعی و بازســازی ظرفیت های ملی 
است. کشوری که نتواند مرزهای خود را مدیریت کند، 
ناگزیر در آینده‌ای نه چندان دور با بحران های عمیق تری 
در حوزه هــای اقتصاد، هویت و انســجام اجتماعی 

مواجه خواهد شد.

 گام مسئولانه دولت
برای عدالت اجتماعی 

کشوری که نتواند مرزهای خود را مدیریت کند 
ناگزیر با بحران های عمیق تری در حوزه های 

اقتصاد، هویت و انسجام اجتماعی
مواجه خواهد شد  

گروه سیاســی: مذاکرات در مادرید برای »عادی ســازی پرونده 
ایران« تعلیق اقدامات تقابلی و تلاش برای خروج از لیســت سیاه 
برگزار می شــود. در این راســتا چند روز پیش پرونده روابط مالی 
بین‌المللــی ایران، مرکز اطلاعات مالی کشــور اعلام کرد که گروه 
ویژه اقدام مالی )FATF( پس از نزدیک به 6 ســال رسماًً از رئیس 
مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای انجام مذاکرات 
حضوری دعوت به عمل آورده اســت. این اقدام که به دنبال ارائه 
مستندات اقدامات و فعالیت های ایران در حوزه مبارزه با پولشویی 
و تأمین مالی تروریسم در دو سال اخیر و تصویب کنوانسیون پالرمو 
صورت گرفته، نقطه عطفی در پرونده‌ای است که از فوریه ۲۰۲۰ در 
مرحله تعلیق و قرارگیری در فهرســت کشورهای پرخطر )لیست 

سیاه )FATF( مانده است. 
دعوت رسمی به مذاکره و ارسال دعوتنامه 
از ســوی دبیرخانه FATF به  هــادی خانی، 
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم 
پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز 
اطلاعات مالی کشور، نشــان‌دهنده تغییر در 
رویکرد نهاد ناظر بین‌المللی نســبت به روند 
اقدامات ایران اســت. طبــق اطلاعیه مرکز 
اطلاعــات مالی و گــزارش ایرنــا، مذاکرات 
حضوری که در شــهر مادرید اســپانیا برگزار 
خواهد شــد با هدف »عادی ســازی پرونده 
ایران«، تعلیق اقدامــات تقابلی )تحریم های 
ثانویه( و در نهایت خروج کشــور از لیســت 
سیاه برنامه‌ریزی شده است؛ چشم‌اندازی که 

در صورت تحقق می تواند، اثرات اقتصادی و بانکی ملموسی برای 
ایران به دنبال داشته باشد.

دعوت رسمی FATF و پیشینه پرونده
دعوت FATF پس از ســال ها توقف روابط رســمی و بررسی های 
غیرحضوری رخ داده است. ایران از فوریه ۲۰۲۰ در وضعیت تعلیق 
ســپس قرارگیری در فهرست کشــورهاى پرخطر قرار گرفت و از 
آن زمان تاکنون با محدودیت های گســترده‌ای در تعاملات بانکی 
و تجاری بین‌المللی مواجه بوده است. مرکز اطلاعات مالی اعلام 
کرده که ارائه مدارک مربوط به اقدامات دو ســال گذشته به گروه 
منطقــه‌ای FATF (PG( و روند تصویب کنوانســیون پالرمو نقش 

محوری در جلب توجه و پذیرش این دعوت داشته‌اند.
 FATF هادی خانی به عنوان نماینده ارشد ایران از سوی دبیرخانه
دعوت شــده اســت؛ دعوتی که علاوه بر بار حقوقی و اداری، بار 
نمادین مهمی نیز دارد و می تواند نشانه‌ای از پذیرش گام های ایران 
در راســتای رعایت استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و 
تأمین مالی تروریسم تلقی شود. این گشایش در حالی رخ می‌دهد 
که مناسبات مالی ایران با بانک های خارجی و نهادهای بین‌المللی 
به شــدت تحت تأثیر اقدامات تقابلی و ریســک نامشخص قرار 

داشته است.

کنوانسیون پالرمو؛ مسیر حقوقی و سیاست داخلی
کنوانسیون پالرمو که یکی از چهار کنوانسیون بین‌المللی مورد تأکید 
FATF است در کانون تحولات اخیر قرار دارد. جمهوری اسلامی 

ایران پیش تر به دو کنوانســیون دیگر متعهد شــده بود و تصویب 

نهایــی پالرمو، همراه بــا روند تودیع آن، به عنــوان یکی از عوامل 
تعیین کننده در پذیرش مذاکرات حضوری نام برده شــده است. بر 
اساس اطلاعی که در متن رسمی منتشر شده، سعید ایروانی، سفیر 
و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد، سه شنبه ۱۴ مرداد )۵ 
گوست ۲۰۲۵( در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل  آ
متحد، اعلام کرده است که سند تصویب کنوانسیون سازمان ملل 
متحد علیه جرایم ســازمان یافته فراملی )پالرمو( که به طور رسمی 
توسط ســیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در تاریخ ۳۰ ژوئیه 

۲۰۲۵ امضا شده برای تودیع ارسال می شود.
پیشینه حقوقی این کنوانسیون در ایران طولانی و پرفرازونشیب 
بوده اســت: جمهوری اسلامی ایران کنوانســیون مذکور را در ۱۲ 

دســامبر ۲۰۰۰ )مطابق با ۲۲ آذر ۱۳۷۹( امضا کرد سپس در سال 
۱۳۹۶ قانون الحاق به این کنوانســیون در مجلس تصویب شــد. 
با این حال به دلیل ایرادات شــورای نگهبــان روند اجرا تا خرداد 
و اردیبهشــت ۱۴۰۴ کش‌وقوس هایی را تجربه کرد و نهایتاًً در ۲۴ 
اردیبهشت سال ۱۴۰۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تبدیل 
به قانون کرد. رئیس مجلس نیز در نامه‌ای در تاریخ ۳۱ اردیبهشت 
۱۴۰۴ قانون الحاق را مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساســی برای اجرا 

ابلاغ کرد.
تصویب و تودیع رسمی پالرمو در عرصه بین‌المللی پیامی واضح 
ارســال می کند: تهران در تلاش اســت تا شکاف حقوقی موجود 
در اطراف پرونده مبارزه با جرایم ســازمان یافته را کاهش و نشــان 
دهد که مصمم به تکمیل چارچوب های مرتبط با شفافیت مالی و 
مقابله با تأمین مالی تروریسم است. با این حال مسیر داخلی برای 
تصویب کامل و اجرای ســایر تعهدات از جمله  »CFT« همچنان 

مهم و تعیین‌کننده باقی می ماند.

منفعت اقتصادی و شروط خروج از لیست سیاه
کارشناســان اقتصادی و مالی معتقدند کــه موفقیت در مذاکرات 
مادرید و تکمیل فرآیند الحاق به کنوانسیون های بین‌المللی (به‌ویژه 
)CFT می تواند دروازه‌ای برای کاهش ریســک اقتصادی ایران و 
بهبود دسترسی به نظام مالی جهانی باشد. مهم ترین تبعات محتمل 
عبارتند: از کاهش هزینه‌های تراکنش هــای بین‌المللی، افزایش 
تمایل بانک ها و مؤسســات مالی خارجی بــه همکاری با ایران و 
امکان اتصال محدود دوباره به نظام های پیام‌رسان مالی بین‌المللی 

مانند SWIFT برای تسهیل تجارت.

از منظر سرمایه‌گذاری، خروج از لیست سیاه FATF می تواند، 
سیگنال مثبتی به بازارهای جهانی ارسال کند و ریسک حقوقی و 
عملی سرمایه گذاری در ایران را کاهش دهد. شرکت های خارجی 
در صورتی که از شــفافیت مالی و کاهش ریســک‌های مرتبط با 
پولشــویی و تأمین مالی تروریســم اطمینان حاصل کنند احتمالًاً 
تمایل بیشــتری به مشــارکت در پروژه های انرژی، زیرساخت و 
فناوری نشــان خواهند داد. اما این مزایا مشروط‌اند: تا زمانی که 
تعهدات عملی و قانونی کشور نسبت به کنوانسیون ها تکمیل نشده 
و ابزارهای نظارتی داخلی تقویت نشــود، تأثیرات مثبت واقعی و 

پایدار نخواهد بود.
در عین حال، خروج از لیست سیاه به طور خودکار همه موانع 
را برنمــی‌دارد؛ برخی تحریم هــا و اقدامات 
تقابلی ناشــی از زمینه های حقوقی و سیاسی 
دیگر ممکن اســت همچنــان پابرجا بماند. 
بنابراین حتی در صورت دســتیابی به توافق با  
FATFروند بازسازی روابط بانکی و تجاری با 

جهان احتمالًاً تدریجی خواهد بود و نیازمند 
ســازوکارهای فنی و اعتمادسازی بلندمدت 

است.
پیامدهــای احتمالــی این گشــایش در 
مذاکــرات فراتــر از عرصه مالی اســت. از 
منظر سیاســی، حضور نماینده ارشد ایران در 
مذاکرات حضــوری FATF می تواند به منزله 
تلاش دولت برای خروج از انزوای نســبی در 
حوزه مالی تعبیر شــود و ظرفیت دیپلماســی 
اقتصادی ایــران را افزایش دهد. از منظر حقوقی، تودیع و اجرای 
CFT  کنوانســیون پالرمو، همراه با تلاش بــرای تصویب و اجرای
نشــان‌دهنده حرکت ایران به سمت انطباق بیشتر با استانداردهای 
بین‌المللی اســت؛ حرکتی که اگر به صورت شفاف و پایدار دنبال 
شود، می تواند ثمرات ملموسی در بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش 

هزینه‌های مبادلات بین‌المللی داشته باشد.
اما مخاطرات و تردیدهایی نیز وجود دارد. بخش قابل توجهی 
از موفقیت رونــد مبتنی بر نظارت دقیق و ارزیابی های مســتقل 
FATF اســت که تنها در صورت تحقق واقعــی تعهدات و اجرای 

کامل قوانین داخلی می تواند به تغییر وضعیت ایران منجر شــود. 
همچنین چنانچه مقامات و نهادهــای داخلی از جمله نهادهای 
تقنین و قضایی به صورت هماهنــگ و قاطع، لایحه ها و مقررات 
مرتبط را تقویت نکنند، امکان بازگشت پرونده به وضعیت پیشین یا 

تداوم موانع بین‌المللی وجود خواهد داشت.
 FATF به هر سو آن طور که تحلیلگران معتقدند، دعوت رسمی
از هادی خانی و برنامه‌ریزی برای مذاکرات حضوری در مادرید، 
نمایانگــر تغییر مهمی در مســیر پرونده ایران اســت؛ تغییری که 
می توانــد، افق تعاملات مالی و بانکی تهــران با جهان را باز کند، 
مشــروط بر اینکه وعده ها و تعهدات قانونــی و عملی در داخل 
کشــور به طور کامل دنبال شــوند. اگر مذاکرات مادرید منتهی به 
تعلیق اقدامات تقابلی و در نهایت خروج از لیست سیاه شود، این 
تحول می تواند نقطه‌ای عطف برای کاهش هزینه های اقتصادی، 
جذب ســرمایه گذاری و بازســازی روابط بانکی بین‌المللی ایران 
باشد اما تحقق این چشم‌انداز مستلزم استمرار شفافیت، اصلاحات 

ساختاری و اراده سیاسی برای اجرای تعهدات خواهد بود.

وج از بایکوت خر
دعوت رسمی FATF از ایران، پس از شش سال دوری

فراز صادقی‌مقدم 
 قائم مقام دبیر اول استان سمنان

حزب کارگزاران سازندگی ایران
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گروه بین‌الملل: تصویب طرح اشــغال کامل غزه توسط کابینه 
امنیتی- سیاسی اسرائیل به پیشنهاد بنیامین نتانیاهو، موجی از 
مخالفت ها و واکنش های تند در داخل اسرائیل به همراه داشته 
است. این تصمیم که پس از جلســه‌ای ۱۰ ساعته و پرتنش به 
دست آمد، شکاف عمیقی میان نخست‌وزیر و بخش مهمی از 
مقامات امنیتی و سیاســی آشکار کرده و به یک بحران داخلی 
تمام عیار بدل شــده اســت. این طرح با هدف آنچه شکســت 
قطعی حماس خوانده شــده، ارتش را موظف به تصرف کامل 
شــهر غزه و تداوم عملیــات نظامی حتی در صــورت وجود 
پیشنهاد تبادل اســرا می کند. این رویکر بلافاصله با مخالفت 
سران ارشــد نظامی روبه‌رو شد. ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش 
و تزاخی هنگبی، رئیس شورای امنیت داخلی اسرائیل صریحاًً 
هشدار دادند که کنترل نظامی بر شهر غزه می تواند، جان اسرا 
را به خطر اندازد و شــانس هرگونه توافق برای آزادی آنها را از 
بین ببرد. هنگبی که به نــدرت در برابر نتانیاهو موضع مخالف 
گرفته است در جلسه کابینه تأکید کرد تنها یک آتش بس موقت 
می تواند امکان نجات دســت کم ۱۰ اســیر زنده را فراهم کند.
مخالفت ها به همین  جا ختم نشــد. دیوید بارنیا، رئیس موساد 

نیز به صف معترضان پیوست و بر ادامه مذاکرات به‌ جای تشدید 
جنگ تأکید کرد. حتی در جریان جلســه، مشاجرات تند بین 
وزرای راست افراطی و هماهنگ کننده امور اسرا رخ داد؛ جایی 
که اوریت استروک، وزیر شهرک سازی، صریحاًً گفت مأموریت 
اصلی نابودی حماس اســت نه آزادی گروگان ها، در حالی که 
گال هیرش، هماهنگ کننده امور اسرا، آزادسازی آنها را هدف 
اصلی دانســت. در مقابل، چهره هایــی مانند ایتامار بن گویر، 
وزیر امنیت داخلی و بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی قاطعانه 
بر اشغال کامل غزه پافشــاری کردند و هرگونه توقف جنگ را 
شکســت تعبیر کردند. این مواضع افراطی به گفته رسانه های 
اســرائیلی با وجود فشارهای مســتقیم آمریکا )حتی از سوی 
دونالد ترامپ در دیدار اخیر با نتانیاهو( همچنان غالب شــد و 

به تصویب طرح انجامید.
خانواده های اســرای اســرائیلی اما این تصمیم را حکم اعدام 
برای خانواده های خود که اسیر هستند، دانستند. آنها در بیانیه‌ای 
کم ســابقه، دولت را به فریب، بی توجهی اخلاقی و امنیتی متهم 
کردنــد و گفتند هیچ کابینه‌ای در تاریخ اســرائیل به اندازه کابینه 
فعلی علیه منافع ملی عمل نکرده است. این خانواده‌ها که تخمین 

می‌زنند ۲۰ نفر از ۵۰ اســیر همچنان زنده باشند، تأکید کردند تنها 
یک توافق جامع می تواند آنها را بازگرداند و جنگ بیشتر به معنای 

رها کردن عمدی زندانیان است.

علیه نتانیاهو
مخالفان سیاسی نتانیاهو نیز به شــدت واکنش نشان دادند. 
یائیر لاپید، رئیس اپوزیســیون اســرائیل گفت نخست‌وزیر تحت 
تأثیر بن گویر و اسموتریچ به مسیری کشیده شده که ماه ها به طول 
می‌انجامد، ده ها میلیارد دلار هزینه دارد و به مرگ اسرا و سربازان 
و نهایتاًً فروپاشی سیاسی منجر می شود. بنی گانتس و یائیر گولان 
نیز هشدار دادند که تصمیم کابینه برخلاف توصیه ارتش، فاجعه‌ای 
برای نســل های آینده و امنیت اســرائیل رقــم می‌زند. آویگدور 
لیبرمن و دیگر اعضای کنســت هم نتانیاهو را بــه قربانی کردن 

امنیت شهروندان برای حفظ قدرت متهم کردند. در وزارت جنگ 
و سطوح نظامی نیز مخالفت گسترده وجود دارد. مقامات هشدار 
داده‌اند، اشــغال کامل غزه ســال ها طول خواهد کشید، نیازمند 
جذب نیروی گسترده است و خطر مرگ اسرا و تلفات سنگین را 
افزایش می‌دهد. حتی برخی وزرا پذیرفته‌اند که به دلایل حقوقی 
در متن رسمی به جای اشغال از واژه تصرف استفاده شده، هرچند 
هدف واقعی همان اشغال است. با وجود این مخالفت ها، کابینه 
پنج اصل موسوم به »پایان جنگ« را تصویب کرد که شامل خلع 
سلاح حماس، بازگشت تمام اسرا، خلع سلاح منطقه‌ای، حفظ 
کنترل امنیتی بر غزه و ایجاد اداره‌ای غیر از حماس یا تشــکیلات 
خودگردان برای کنترل غزه است؛ اما بسیاری از تحلیلگران داخلی 
این اصول را فاقد مسیر عملی روشن می‌دانند و معتقدند به جای 

کاهش بحران به بن بست سیاسی و نظامی می‌انجامد.

پس از دهه هــا تنش و چندین جنــگ خونین، جمهوری 
 آذربایجان و ارمنســتان سرانجام با واسطه گری ایالات متحده 
و شخص دونالد ترامپ در کاخ‌ سفید پیمان‌ صلح امضا کردند. 
این توافق‌ که به »مســیر  ترامپ« معروف شده، نه تنها از حیث 
شــکلی به درگیری های دیرینه دو کشور پایان می‌دهد بلکه با 
ایجاد یــک کریدور‌ ترانزیتی میان خــاک اصلی آذربایجان و 
جمهوری‌ خودمختار نخجوان، معــادلات ژئوپلیتیکی قفقاز‌ 
جنوبــی را نیز تغییر می‌دهد. با این  حال، چنین تحول بزرگ با 
نگرانی ها و مخالفت هایی، به‌ویژه از سوی ایران، روبه‌رو شده 
است؛ نگرانی هایی که ریشه در پیامدهای احتمالی این مسیر 

برای امنیت، اقتصاد و موازنه قدرت در منطقه دارد. 
توافــق صلح میان باکــو و ایروان نتیجه مذاکرات فشــرده 
و طولانی  مدتی اســت که ســرانجام در حضور ترامپ، الهام 
علی‌اف و نیکول پاشینیان به امضا رسید. بر اساس این توافق، 
آذربایجان به یک مســیر مســتقیم و رســمی از طریق خاک 
ارمنستان به نخجوان دســت پیدا می کند؛ مسیری که سال ها 
موضوع اختلاف و حتی تهدید بوده اســت. ارمنستان در این 
چارچوب، بخشــی از گذرگاه را واگــذار می کند و در مقابل، 
همکاری انحصاری با آمریکا برای توسعه این مسیر را به مدت 
۹۹ سال به دســت می آورد. ترامپ در مراسم امضای توافق از 
این رویداد به عنوان پایان جنگ ۳۵ ســاله یــاد کرد و تأکید 
داشت که دو کشور متعهد به توقف کامل مخاصمات، احترام 
به تمامیت ارضی یکدیگر و آزادسازی تجارت شده‌اند. علی‌اف 
نیز این توافق را رویدادی تاریخی خواند و از آغاز فصل تازه‌ای 
از روابط استراتژیک با آمریکا سخن گفت. با وجود این فضای 
مثبت در لایه های زیرین توافق، حساس ترین بخش آن، یعنی 
همان کریدور موســوم به »زنگزور« نه تنها یــادآور تنش های 
سال های گذشته اســت بلکه با واکنش های انتقادی از سوی 

بازیگران منطقه‌ای، به‌ویژه ایران، همراه شده است.
واکنش تهران در میانه استقبال و نگرانی

جمهوری اسلامی ایران همواره با هرگونه تغییر ژئوپلیتیکی 
در مرزهای شمالی خود به‌ویژه ایجاد کریدور زنگزور مخالف 
بوده است. تهران معتقد است این مسیر می تواند، موازنه قدرت 
منطقه‌ای را بر هم زده و حتی راه های ترانزیتی ایران به اروپا را 
به خطر اندازد. به همین دلیل، اگرچه وزارت امور خارجه ایران 
از »نهایی  شدن متن توافق صلح« استقبال و آن را »گامی مهم 
برای صلح پایدار« ارزیابی کرده اما همزمان هشــدار داده که 
هر گونه مداخله خارجی به‌ویژه در مجاورت مرزهای مشترک 

می تواند امنیت و ثبات را تهدید کند.
برخی از کارشناسان و ناظران حضور فعال آمریکا در پروژه 

این کریدور را به معنای افزایش نفوذ واشنگتن و متحدانش در 
قفقاز جنوبی می‌دانند؛ موضوعــی که علاوه بر محدود کردن 
نقش ترانزیتی ایران با منافع روسیه و چین نیز در تضاد است. 
چنین تغییری می تواند بخشــی از راهبــرد کلان آمریکا برای 
کاهش نفوذ تهران و مســکو در مســیرهای ارتباطی اوراسیا 

باشد. 
در مقابل، نیکول پاشــینیان نخست‌وزیر ارمنستان، تلاش 
کرده این پروژه را فرصتی برای گســترش روابط با ایران معرفی 
کند. او با اشاره به پروژه ساخت بزرگراه شمال- جنوب توسط 
ایران، وعده داده که خط ریلی در بخش مِِغری نیز ایجاد خواهد 
شــد که می تواند ایران را به ارمنســتان، آسیای مرکزی و حتی 
چین متصل کند. با این‌ حال، تردید جدی در تهران وجود دارد 
که این وعده ها در عمل بتواند، اثرات منفی نفوذ غرب در قفقاز 
را جبران کند و این در حالی است که اسرائیل هم در این منطقه 

با باکو در هماهنگی کامل است.
بازتاب بین‌المللی و آینده قفقاز جنوبی

به موازات این روند توافق باکو و ایروان با استقبال گسترده 
بین‌المللی مواجه شــد. ترکیه، متحد راهبردی آذربایجان، آن 
را تحولی مهم برای ارتقای صلح و ثبات منطقه‌ای دانســت و 
از نقش آمریکا قدردانی کــرد. اتحادیه اروپا نیز این رویداد را 
تحولی بزرگ خواند که مســیر را برای »صلحی پایدار« هموار 
می کند و وعده سرمایه گذاری در اتصال منطقه‌ای را داد. با این 
 حال اهمیت اصلی این توافق در تأثیرات ژئوپلیتیکی آن نهفته 
اســت. از یک ســو، ایالات متحده با این میانجیگری جایگاه 

خود را به عنــوان بازیگری مؤثر در قفقاز جنوبی تثبیت کرده و 
عملًاً بخشی از حوزه نفوذ ســنتی روسیه را به چالش کشیده 
اســت. در این میان روســیه و چین نیز با حساسیت تحولات 
را دنبال می کنند. مسکو که درگیر جنگ اوکراین است ممکن 
است، توان یا اراده لازم برای جلوگیری از گسترش نفوذ غرب 
در قفقاز جنوبی را نداشــته باشــد. چین نیز که در چارچوب 
طرح »یک کمربند، یک جاده« به دنبال مســیرهای مطمئن 
به اروپا اســت باید تصمیم بگیرد که آیا از کریدور تحت نفوذ 
آمریکا اســتفاده خواهد کرد یا اینکه به دنبال مسیر جایگزین 

خواهد بود.
با امضای توافق صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
در کاخ ســفید و با میانجیگری مستقیم آمریکا، قفقاز جنوبی 
وارد مرحله‌ای تازه از تحولات ژئوپلیتیکی شده است؛ توافقی 
که با ایجاد کریدور موسوم به »مسیر ترامپ« می‌تواند، موازنه 
قدرت و مســیرهای ترانزیتی منطقه را دگرگون کرده و ضمن 
افزایش نفوذ واشــنگتن در این‌ حوزه حســاس موجب شود تا 
اروپایی ها هم کنشگری خود را در این منطقه دو چندان کنند. 
در این خصــوص اورزولافون درلاین، رئیس  کمیســیون 
اروپایی و آنتونیو کاســتا، رئیس شــورای اروپایی در بیانیه‌ای 
در واکنش بــه امضای توافقنامه بین جمهــوری آذربایجان و 
ارمنســتان اعلام کردند که این یک تحــول بزرگ برای باکو و 
ایروان اســت و راه را برای یک صلح بادوام برای هر دو کشور 
و سراســر منطقه هموار می کند و باعث پیشرفت چندین سال 

تلاش های اتحادیه اروپا در این مورد می شود. 

 چرا انتقادهای داخلی از نتانیاهو درباره طرح اشغال غزه
 شیب صعودی به خود گرفت؟

شکاف در اسرائیل

صلح قفقازی با امضای آمریکاییصلح قفقازی با امضای آمریکایی
پیامدهای ژئوپلیتیکی توافق آذربایجان و ارمنستان در کاخ  سفید برای منطقه و ایران چیست؟

یک منبع سیاسی بلندپایه ایرانی اعلام کرد که سفر 
آتی هیأت آژانس بین‌المللــی انرژی اتمی به ایران یک 
ســفر برنامه‌ریزی  شده اســت و در جریان مذاکرات، 
تصمیم مشخص و سرنوشت سازی اتخاذ نخواهد شد. 
این منبع تأکید کرد که تهران همچنان به حمایت آژانس 
از دولت هایی که به تأسیســات هســته‌ای ایران حمله 

کرده‌اند، انتقاد شدید دارد. 
پیش تــر وزارت امور خارجه ایــران اعلام کرده بود 
کــه نمایندگان آژانس طی دو هفته آینده به ایران ســفر 
خواهنــد کرد. در چارچوب این ســفر، مقامات ایران 
درباره قالب های بعدی همــکاری با آژانس گفت‌وگو 
خواهند کرد. این منبع افزود که ســفر معاون مدیرکل 
آژانس به تهران یک ســفر برنامه‌ریزی  شــده است و 
تاکنون بیش از ۱۰ بار دیدارهایی مشــابه چه در تهران 
و چه در وین برگزار شــده اســت. طبق برنامه سفر، 
مذاکرات در سطح کارشناسی و فنی انجام خواهد شد 
و چند موضوع بررسی می شود اما این سفر اتخاذ هیچ 

تصمیم مشخصی را در بر ندارد«.
پیش تر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس گفته بود که 
تهران به ریاســت آژانس اعلام کرده، آماده از سرگیری 
مشــورت های فنی با ایــن نهاد اســت. او همچنین 
تأکید کرده بود که آژانس بر بازگشــت بازرسان خود به 
ایران برای از سرگیری ســریع فعالیت ها در تأسیسات 

هسته‌ای کشور اصرار دارد. 
به گفته مقامات ایران، شرط از سرگیری همکاری ها، 
تضمین امنیت تأسیســات هســته‌ای و دانشــمندان 
هسته‌ای ایران است. این توقف همکاری در پی انتقاد 
تهران از آژانس و مدیرکل آن به دلیل ســکوت در برابر 
حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای فردو، 

اصفهان و نطنز انجام شد.
یانووستی منبع: ر

سفر به تهران 
در ملاقات آتی مقامات ایران و آژانس بین المللی 

 انرژی اتمی تصمیم سرنوشت ساز 
اتخاذ خواهد شد؟

دیپلماسیآسیا
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معارفۀ مدیرعامل موسســۀ جدید شهرکتاب، چهارشــنبه ۱۵ مرداد با حضور اعضای 
هیأت مدیره، مدیران فروشگاه ها و همکاران مؤسسه در شهرکتاب مرکزی برگزار شد.

در آغاز این مراســم، مهدی فیروزان، مدیرعامل پیشین شهرکتاب، به بیان تجربیات ۲۳ 
ســاله خود در مدیریت این مجموعه پرداخت و از ضرورت تغییر و نوســازی سخن گفت و 
شهرکتاب را مجموعه‌ای متکی بر فرهنگ‌دوستی، بی‌اعتنایی به هیاهوهای سیاسی، آرامش 
درونی، نوآوری، شــجاعت در مواجهه با رقابت و تعهد خانوادگی توصیف کرد. او با اشاره 
به این که مهم ترین خطر برای شهرکتاب، توقف در تحول و پیری ساختاری است، تأکید کرد 
زمان تغییر مدیریتی فرا رسیده است. او در ادامه، فرآیند انتخاب مدیرعامل جدید را تشریح 
کرد و با اشــاره به آشنایی طولانی مدت با علی جعفرآبادی و نقش او در تحولات ساختاری 
سال های اخیر مؤسسه، تصریح کرد این انتخاب حاصل بررسی گسترده و بر مبنای شناخت 

عمیق از توانایی ها و تعهد فردی وی بوده است.

 شهرکتاب بعد از فیروزان
بخش دوم این مراســم به جلســۀ هم‌اندیشــی میان مدیران فروشــگاه های شــهرکتاب 
اختصاص داشــت. در این بخش، شــرکت کنندگان بــه بیان دیدگاه هــا و دغدغه های خود 
دربارۀ روندهای جاری، نقش مؤسسه در حمایت از شعب، چالش های اقتصادی و اداری، 
لزوم ارتقای آموزش، انســجام بصری و لزوم هم‌افزایی بیشــتر میان شعب پرداختند. پس از 
آن، علی جعفرآبادی، مدیرعامل جدید شــهرکتاب در ســخنانی با طرح پرسشــی محوری 
گفت: »شــهرکتاب بعد از فیروزان چه خواهد شد؟« او با مرور گفت‌وگوها و نظرات مدیران 
فروشــگاه ها در سال های گذشــته، از دغدغه هایی چون کاهش سهم بازار، ضعف آموزش، 
گوناگونــی هویت بصری، فاصله گرفتن مدیران از شــبکه و بی‌اعتمادی به نهادهای بیرونی 
یاد کرد. او تأکید کرد بخشــی از این دغدغه ها با گام های مشــخصی پاسخ داده شده‌اند: از 
جمله تأسیس معاونت هم آفرینی، نوآوری های مالی، استقرار مشاور حقوقی، تشکیل شورای 
مشورتی »ژوری شهرکتاب«، طراحی سازوکارهای جدید برای مشارکت در تصمیم گیری ها 
و تقویت حوزه آموزش و کودک. همچنین از همکاری مؤسســه بــا نهادهای بین‌المللی و 
پیشــنهادهایی برای راه‌اندازی فروشگاه هایی در خارج از کشور نیز سخن گفت. جعفرآبادی 
نسبت شهرکتاب با فیروزان را فراتر از عنوان یا نقش اجرایی دانست و گفت: »شهرکتاب بعد 
از فیروزان نداریم. شــهرکتاب با فیروزان و فیروزان با شهرکتاب است.« او این پیوند را شبیه 
رابطــۀ اصفهان با زاینده‌رود توصیف کرد: جدایی‌ناپذیر و هویتی. در ادامه، از منظر فلســفی 
به موضوع تغییر پرداخت و تأکید کرد، تغییر مدیریتی در شــهرکتاب نه ناگهانی و گسســته 
بلکه تدریجی و حاصل یک مسیر هم‌افزای درون سازمانی بوده است؛ فرآیندی از »شدن های 
مستمر« که با حضور جمعی پیش رفته و پیش خواهد رفت. او همچنین به نقش مرحوم بتول 
فیروزان در تصمیم خود برای پذیرش این مســئولیت اشــاره کرد و گفت، مشورت های او و 
دغدغه مندی‌اش برای آینده شهرکتاب، نقشی مهم در این انتخاب داشته است. سخنان پایانی 
او با تأکید بر ارزش هم‌دلی و کار جمعی و با دعایی برای توفیق در انجام مســئولیت و تداوم 
همراهی ها به پایان رســید. در بخش پایانی این مراسم نیز تصویر یادبود مدیرعامل پیشین از 
ســوی حاضران امضا شــد و به یادگار تقدیم وی شد. این برنامه که با مشارکت فعال مدیران 
شعب شــهرکتاب از سراسر کشــور همراه بود، آغاز دوره‌ای جدید در مدیریت شهرکتاب به 
شمار می آید؛ دوره‌ای که بر تداوم نوآوری، انسجام ساختاری و مشارکت شبکه‌ای تأکید دارد.

 از لبنان تا شهر کتاب
مهدی فیروزان بی شــک یکی از چهره های مهم هنر فرهنگی اســت کــه مدتی هم دبیر 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود. او که سال ۱۳۳۶ و در خانواده‌ای فرهنگی و ادبی متولد 
شــد از ۱۲ ســالگی با حرفۀ چاپ آشــنا بود؛ آن هم به خاطر این که پدرش سردبیر یک مجلۀ 
انگلیســی بود و از همان ســن کم می‌دانست که برای نوشــتن یک مقاله چاپی، چگونه باید 
مصاحبه کرد، عکس پیدا کرد، نوشــت و در نهایــت آن را چاپ کرد و کار حرفه‌ای خود را در 
سن ۱۳ ســالگی و در چاپخانه آغاز کرد و در این مدت بر چاپ مجله پدرش نظارت داشت. 
فیروزان پس از قبولی در رشــتۀ کشاورزی دانشگاه مشهد، هم چنان مطالعات و فعالیت های 
ادبی خود را ادامه دادند و از همه مهم تر به فلســفه و عرفان علاقه مند شــد و دلیل اصلی این 
علاقه، آشنایی با استاد »سیدجلال‌الدین آشــتیانی« بود. او سپس جهت تحصیل در مقطع 
فوق لیسانس به درخواست شهید چمران به بیروت رفت و در آنجا در دانشگاهی آمریکایی به 
مطالعه در رشته علوم سیاسی مشغول شد و با دختر امام موسی صدر ازدواج کرد. سال ۱۳۶۰ 
دوباره به ایران بازگشت و با این که فرصت های شغلی زیادی از جمله کار در سفارت و وزارت 
ارشاد به او پیشنهاد شده بود اما انتخاب نهایی‌اش، انتشارات سروش بود و این سرآغاز دوران 
طلایی مجله سروش شد. در سال ۱۳۸۰  فیروزان در راه جدیدی قدم گذاشت که نقطه آغاز آن 
دیدار با فخرالدین انوار بود. موسسه شهر کتاب در سال ۷۵ توسط فخرالدین انوار و سیدمحمد 
بهشتی تأسیس شــده بود و فیروزان همواره در حاشیه به آنها کمک می کرد اما از سال ۱۳۸۰ 

به عنوان یکی از مدیران موسسه شهرکتاب وارد مرحلۀ دیگری از فعالیت فرهنگی خود شد.

آغاز دوره ای تازهآغاز دوره ای تازه
 مهدی فیروزان از مدیریت شهر کتاب 

خداحافظی کرد
قطب الدین‌ صادقی در گفت  وگو با سازندگی به نقد مدیریت هنری دولت پرداخت

دلزده و ناراضی ام
گزارش نشر

تازه های ادب و هنر کافه

در آغوش ملائک
ادامه تیتر یک

قطب‌الدیــن صادقی نمایــش »راز تنهایی‌ام تو 
کادمــی هنری کــه در زادگاهش  بــودی« در آ
کادمی  تاسیس کرده به صحنه برده است. او این آ
را در یکی از بناهای قدیمی این شــهر تاسیس 

کرده و علاوه بر اجرای تئاتر در آن اقدام به آموزش و برگزاری کارگاه می کند. 
کادمی هنر در واقع یکی از ســاختمان های قدیمی شهر سنندج است؛ بیش از ۲۵۰   آ
ســال از عمر آن می گذرد. این بنا ابتدا متعلق به یک خانواده بوده. بعدها تبدیل به اولین 
شــهرداری سنندج شد سپس به دست دادگستری سپرده و بعد هم به دبستان تبدیل شد. 
صادقی در زمانی که این بنا تبدیل به دبســتان شده یعنی در سال ۱۳۴۷ برای اولین بار با 
این ساختمان مواجه می شود. او وقتی که تصمیم داشت، نمایش »پهلوان اکبر می میرد« را 
اجرا کند، جایی برای تمرین نداشته و به همین خاطر تمرین ها را در همین ساختمان انجام 

داده. به همین دلیل این بنا تبدیل به خاطره تاریخی برای او شده است.
پس از آن، این بنا به مدت 50 سال تبدیل به بنای متروکه می شود که فقرا، بی خانمان ها 
و افراد آسیب‌دیده اجتماعی آن را تبدیل به اقامتگاهی برای خود کردند. اوایل انقلاب هم 
ساختمان ویران می شود و یک طرف آن به طور کامل فرو می‌ریزد. پس از گذشت سال ها 
قسمتی از آن به سبک خانه های اشرافی بازسازی شده که این بازسازی با معماری قبلی 
آن ناهماهنــگ، بدون هویت و با دیوارهایی از ســی مان می شــود. این در حالی بوده که 

بخش های دیگر ساختمان همچنان در حال تخریب باقی ماند.
صادقی درباره اینکه چطور به فکر بازسازی این بنا می‌افتد، می گوید: »به‌صورت کاملًاً 
اتفاقی متوجه شدم که می خواهند این مکان را به یک چلوکبابی تبدیل کرده و آن را به فردی 
خاص واگذار کنند. ما وارد ماجرا شدیم و با صرف هزینه‌ای حدود ۸.۵ میلیارد تومان، این 
ساختمان را مرمت و بازسازی کردیم. سه سال‌ونیم از عمرمان را پای این پروژه گذاشتیم و 
در این مسیر، زیر بار بدهی و فشارهای مالی فراوان رفتیم. واقعیت این است که ما حدود 
پنج برابر مبلغ دریافتی را با قرض، وام و زحمت بسیار تأمین کردیم تا این بنا مرمت شود«.

این مکان متعلق به ســازمان میراث فرهنگی است. این سازمان یک ماده قانونی به نام 
مــاده ۲۷ دارد و به این دلیل که نمی تواند همه‌ بناهای تاریخــی را خود اداره کند، آن را با 
در نظر گرفتن موازینی به بخش خصوصی واگذار می کند. البته این واگذاری ها با شــرط 
مرمت صورت می گیرد، آن هم تحت نظر کارشناسان سازمان میراث فرهنگی. بعد از پایان 
عملیات مرمت، بخش خصوصی می تواند برای مدتی مشخص- معمولًاً ۱۶ سال- از آن 

بهره برداری کند.
به گفته صادقی این بنا از هفتم شهریور سال گذشته، با حضور استاندار وقت در حالی 

کادمی آغاز می شود.  که پروژه هنوز کاملًاً آماده نبود، افتتاح رسمی شده و فعالیت آ
در حال حاضر، کلاس های بازیگری، کارگردانی، فیلمنامه نویســی و سایر دوره های 
هنری در این محل برگزار می شــود که صادقــی می‌گوید، تبدیل به پایگاهی برای جوانان 
مســتعد و علاقه مند، هم برای آموزش، هم برای تولید و هم برای نمایش آثار هنری شده 
است. در بخش زیرزمین این مجموعه هم یک تئاتر تجربی با حدود ۱۰۰ صندلی راه‌اندازی 

کردیم که می تواند به یک کارگاه تجربی تبدیل شود.
این بنا حیاط بســیار بزرگی دارد و یک شاه نشــین زیبا نیز در آن تعبیه شده که فضای 
منحصربه فردی ایجاد کرده اســت. تاکنون حدود 7 تا 8 اجرا در همین تئاتر تجربی روی 
صحنه رفته و صادقی به این فکر افتاد که از شاه نشــین هم برای اجرای نمایش اســتفاده 
کند. همزمان با شــروع جنگ و روزهای سرشار از دلشــوره، اضطراب و جنگ بود که 
صادقی به فکر اجرای نمایشــی با حال و هوای ایســتادگی و جنگیــدن افتاد. او حیاط 
آن را به تئاتر روباز تبدیل کرد و از ظرفیت های معماری بومی آن به شــکلی زیباشناسانه 
در طراحی دکوراسیون استفاده برد. اتاق ها، حیاط، شاه نشین بخشی از اجرا شده‌اند. به 
گفته صادقی هیچ یک از نهادهــای دولتی از او حمایتی نکردند. او می گوید: »نکته‌ تلخ 
اینجاست که هیچ نهاد رسمی پیشقدم نشــد. انجمن نمایش گفت که دولت پول ندارد. 
وقتی تماس گرفتم، اعلام کردند که به شهرســتان‌ها کمکی نمی شود. تنها در سنندج ۲۰ 
میلیون تومان کمک کردند، آن هم برای دکور و لباس و دیگر اقلام اولیه. با اینکه این رقم 

 عشق نقاشی از ۷ سالگی
محمود فرشچیان ۴ بهمن ۱۳۰۸ در حوالی مسجد شاه و عمارت عالی قاپو اصفهان پا به جهان 
گذاشــت. شــهری که هر کوچه و هر دیوارش حکایت از تاریخ و هنر دارد؛ جایی که شاهکارهای 
گاه ذهن جوان او را به درک زیبایی و تناسب سوق داد. از ۷  معماری و تزئینات رنگارنگش، ناخودآ
سالگی، شعلۀ عشق به نقاشی در دلش روشن شد و پدرش که در عرصۀ تجارت فرش سرآمد بود، 

این اشتیاق را دید و او را به کارگاه حاجی میرزا آقا امامی فرستاد.
در آن کارگاه، فرشــچیان زیر نظر اســتادان دورۀ تیموری و صفوی، هنر طراحی و نقاشــی را 
آموخت، به سرعت خود را در میان استادان جا کرد و به کمک آنها در انجام سفارشات پرداخت. 
این آغاز راهی بود که بعدها به خلق سبک و مکتبی منحصربه فرد در هنر نگارگری ایرانی منجر شد. 
ســال 1324 شمسی از این کارگاه به هنرستان هنرهای زیبای اصفهان رفت که در آن زمان عیسی 
بهادری- یکی از پرورش یافتگان برجسته مکتب کمال‌الملک- سرپرست آنجا بود. فرشچیان در 
این هنرســتان به مطالعۀ نقاشی و مینیاتور و طرح های کاشی کاری ابنیه تاریخی اصفهان پرداخت 
و با رموز رنگ ها، ابزار نقاشــی و زیررنگ آشنا شد. او با قرار دادن موهای گربه سفید در انتهای 
پر کبوتر، قلم موهایی چنان ظریف و انعطاف پذیر ســاخت که تا امروز نیز در نقاشــی، طراحی و 
ظریف کاری ها از همان نوع قلم موها اســتفاده می شــود. طراحی قالی و سرامیک سازی از دیگر 

کارهایی بود که فرشــچیان با نهایت دقــت در این مرکز فرا گرفت. در سرامیک ســازی به چنان 
درجه‌ای از مهارت رسید که در سال ۱۳۲۸ ه.ش، عیسی بهادری یکی از گلدان های ساخت او را 
به آرتور پوپ، هنر شناس مشهور، اهدا کرد. او با مهارت و محاسبات دقیق فنی، زنی را با صراحی 
و پیمانه های در دســتانش بر بدنه و شــکم این گلدان نشاند و گردن و دیگر فضاها و قسمت های 
گلدان را با نقش مایه های اســلیمی و ختایی پوشــاند. او درباره ســاخت این گلدان در آن دوران، 
خاطرات جالبی دارد که دربردارندۀ نکات فنی است: »در هنگام هنرجویی در هنرستان، ساعاتی 
بود که می توانســتیم در کارگاه ها کارآموزی کنیم. حدود سال پنجم بود که در کارگاه کاشی کاری، 
با راهنمایی اســتاد واقفی، روی چرخ کوزه را ساختم. لعاب کاری و سپس نقاشی کردم و در کوره 
پختم که ته کوزه نیز امضا و تاریخ را دربر دارد. اســتاد بهادری از ما می خواست علاوه بر پیگیری 

رشته مورد علاقه خود، در کارگاه های دیگر نیز آموزش ببینیم.«
اولین نمایشگاه انفرادی فرشچیان سال 1327 در شهر اصفهان برگزار شد و نخستین نمایشگاه 
خارجی او سال 1335 در شهر استانبول برپا شد و سال 1339 نمایشگاه بزرگی از آثار استاد در 
تهران و در موزه کاخ گلســتان برگزار شــد. پس از آن، نمایشگاه های بعدی او در داخل و خارج 
کشــور یکی پس از دیگری برپا شــدند: میلان، رم، مونیخ، پاریس، کراچی و لاهور. نخســتین 
نمایشگاه‌های فرشچیان در آمریکا ســال 1349 در نگارخانه ریما در نیویورک و چندی بعد در 
مؤسســۀ خاورمیانه در شهر واشنگتن برپا شد. چند ســال بعد، یعنی در سال 1355 آثار تازه تر 
خود را در همین دو مکان به نمایش گذاشــت. آثــار بی بدیل او در موزه ها و مجموعه های هنری 
معتبر جهان نگهداری می شــوند. استاد فرشــچیان موفق به دریافت ۱۲ نشان هنری از مراکز و 
مجامع بزرگ هنری و فرهنگی جهان شد که همواره تحسین و تقدیر دوستداران و صاحب نظران 
هنر را برانگیخته است. موزه ها و فرهنگستان های اروپا، به‌ویژه مجامع فرهنگی ایتالیا، جوایز و 

گلاویژ نادری
گروه سینما

تئاتر و تلویزیون
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مهمانان جشنواره فیلم لوکارنو هنگام پخش یکی از فیلم ها، شعارهای اعتراضی 
علیه نسل کشی در غزه سر دادند.

جشنواره فیلم لوکارنو در بخش میدان بزرگ این رویداد، شاهد برگزاری تجمعی 
اعتراضی از ســوی فعالان محلی بود که خواستار پایان دادن به خشونت ها در غزه 
شــدند. این تجمع کوتاه، پیش از برگزاری مراســم نخستین نمایش جهانی فیلم 
»مهمانی تولد« ساخته میگل آنخل خیمنز و با بازی ویلم دفو، ویک کارمن سونه 
و اما سوارس برگزار شد. در جریان این حرکت اعتراضی، یک دقیقه سکوت برقرار 
شد و بســیاری از حاضران کارت هایی را در دست گرفتند که روی آن نوشته شده 
بود: »نسل کشی را متوقف کنید. کلمات و اقداماتی برای صلح، علیه بی تفاوتی« 

همچنین تصاویری از بانداژهای سرخ‌رنگِِ شبیه خون نقش بسته بود.
این تجمع بدون هماهنگی و مجوز رسمی جشنواره برگزار شد و کارت ها پیش 
از آغاز نمایش در فضای بــاز در ورودی میدان بزرگ و داخل محل برگزاری میان 
حاضران توزیع شد. گزارش ها حاکی است که پنج هزار کارت در این مراسم پخش 
شده است.در پایان تجمع، »جیونا ناتسارو« مدیر هنری جشنواره که برای معرفی 
فیلم روی صحنه آمده بود، با اشــاره به این رویداد گفت: »ما در کنار شما هستیم، 
متشکرم«؛ سخنانی که با تشویق حاضران در میدان روبه‌رو شد.رسانه های محلی 
برگزارکنندگان این حرکت را گروهی »فراسیاسی و فراقومی« از شهروندان معرفی 
کردنــد که »آزیونه کارتولینه« نام دارند. این گروه در بیانیه‌ای که برای رســانه های 
محلی ارســال شــد، اعلام کرد: »شب گذشته، جشــنواره فیلم لوکارنو با سخنان 
شــجاعانه جیونا ناتسارو، خشــم خود را از رنج تراژیکی که به مردم غزه از طریق 
نقض مداوم حقوق بشر وارد می شود، ابراز کرد و ما عمیقاًً سپاسگزاریم«. از سوی 
دیگر فیلم »با حســن در غزه« ســاخته کمال الجعفری فیلمساز فلسطینی، فیلم 
افتتاحیه جشــنواره لوکارنو ۲۰۲۵ برای بسیاری ســفری تصویری و تکان‌دهنده به 
غزه سال ۲۰۰۱ بود. »با حسن در غزه« که آغازگر بخش مسابقه بین‌المللی امسال 
لوکارنو شــد، الجعفری در این فیلم حسن را که یک راهنمای محلی است در یک 
ســفر جاده‌ای در ســال ۲۰۰۱ همراهی می کند. این ۲ در جست‌وجوی عبدالرحیم 
هستند که کارگردان سال ۱۹۸۹ با او آشنا شده بود. الجعفری در نوجوانی در بخش 
نوجوانان زندان صحرایی نََقََب اسرائیل با این پسر نوجوان دوران محکومیت خود را 
سپری کرد.این فیلم که هستی گمشده سرزمین و مردم غزه را دوباره کشف می کند 
بر مبنای فیلمی ویدئویی شکل گرفته که ۲۴ سال پیش فیلمبرداری شده و اخیرا در 
سفری به این منطقه دوباره کشف شده است. الجعفری این فیلم خود را ادای احترام 
بــه غزه و مردمش، به تمام چیزهایی که پاک شــده بودند و در این لحظه ضروری 

وجود یا عدم‌وجود فلسطینیان، نگاه کردن به آنها ضرورت داشت، خوانده است.
جونا ناتزارو، دبیر هنری لوکارنو در مراســم افتتاحیه، بخشی از سخنرانی خود 
را بــه بحران غزه اختصاص داد و گفت: »فیلم هایی در جشــنواره امســال اکران 
می شــوند که درباره وضعیت دنیا و جنگ های بی شماری هستند که ادامه دارد و 
جان میلیون ها انسان بی گناه را می گیرد. به عنوان جامعه و فرد، وظیفه داریم همیشه 
چشــم خود را باز نگه داریم به‌ویژه وقتی رنج به یک مســاله روزانه بدل می شود 
باید پرسش داشته باشــیم. باید ویرانی غیرقابل  تحمل غزه و این تراژدی انسانی 
وحشــتناک که به واسطه خشونت سیستمی بمباران و ســرکوب به کشتار مردم 
فلسطین منجر شده را محکوم کنیم«. در افتتاحیه هفتادوهشتمین جشنواره فیلم 
لوکارنو، وزیر فرهنگ الیزابت باوم- اشــنایدر از شجاعت این جشنواره قدردانی 
کرد و گفت آثار بحث برانگیز همیشه در لوکارنو به نمایش گذاشته شده‌اند و امسال 
با یک فیلم مســتند از غزه این جشنواره »نگاهی منحصر به فرد« به منطقه دارد.
بخش میدان بزرگ جشــنواره فیلم لوکارنو، محوطه‌ای روبــاز با ظرفیت 8 هزار 
گوست( با نمایش فیلم »در  نفر اســت. این جشنواره از شامگاه چهارشــنبه )۶ آ
سرزمین آرتو« ساخته تامارا استپانیان، فیلمساز فرانسوی- ارمنی آغاز به کار کرد.
این جشــنواره از زمان آغاز کار خود در دهه ۱۹۴۰ همواره خود را از نو ساخته 
و از پرداختن به موضوع های بحث برانگیز دریغ نکرده است به عنوان مثال در طول 

جنگ سرد، جشنواره فیلم لوکارنو توجه ویژه‌ای به آثار اروپای شرقی داشت.
ریاست هیات داوران هفتادوهشــتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم لوکارنو 
گوســت  را ریتی پان، فیلمســاز کامبوجی برعهده دارد و این جشــنواره که از ۶ آ
گوست )۱۵ مرداد( در سوئیس به کار  )چهارشنبه( کارش را شــروع کرده تا ۱۶ آ

خود ادامه می‌دهد.

 آغاز لوکارنو با اعتراض  آغاز لوکارنو با اعتراض 
به به نسل کشینسل کشی

جشنواره فیلم لوکارنو با تجمع اعتراضی
به وضعیت غزه برگزار شد

گزارش: سینمای جهان

ناچیز است اما با این حال ممنونم از همین میزان حمایت. همین‌ که دو آمپلی فایر در اختیار 
ما گذاشــتند، باز هم جای قدردانی دارد اما بار اصلی به دوش من است؛ تمام هزینه ها را 

شخصاًً پرداخت کردم«.
کامی ایجاد آلترناتیوی در برابر تئاترهای تجاری  صادقی هدف خود را از تاســیس این آ
عنوان می کند و می‌گوید: »هدفم این بود که آلترناتیوی باشــم برای تئاترهای ســطحی، 
تجاری و جنجالی تهــران. چرا باید تمام آثار فرهنگی متعلق به تهران باشــد؟ مگر مردم 

ایران- چه هنرمند و چه مخاطب- حق بهره مندی از هنر و فرهنگ ندارند«؟
با اینکه به نظر می‌رســد این استاد دانشگاه دیگر تمایلی برای اجرا و حضور در پایتخت 
نــدارد، می گوید: »من جایگاهم را در تهران حفظ خواهم کرد اما هفته‌ای دو روز در اینجا 
کلاس دارم. در طول یک ســال گذشــته، هیچ گاه ســنندج را ترک نکردم. عمرم را برای 
آموزش جوان ها گذاشــتم، چه در تهران، چه اراک، چه شمال، چه اصفهان. حالا اجازه 

بدهید دو سه سالی هم در خدمت جوانان کردستان باشم«.
او که از اجرا در مرکز دلزده شده در این  باره توضیح می‌دهد: »چیزی که مرا آزار می‌دهد، 

مدیریت ناتوان و غلط در حوزه هنر و تئاتر کشور است. بعد از ۱۰ سال با اجرای »سفرنامه 
آبجی مظفر« به صحنه بازگشتم. مدیریت ضعیف، بی برنامه و بدون چشم‌انداز، آنقدر مرا 
تحت فشار گذاشتند که عصبی شدم. احساس کردم هیچ کس دیگر جایگاهی ندارد. هیچ‌ 
برنامه‌ای برای تئاتر ملی وجود ندارد. جایی برای تئاتر مردمی با مضمون های اجتماعی در 
نظر گرفته نشده. همه‌ چیز یا تجاری ا ست یا تبلیغاتی، یا یک سری نمایش های سطحی و 
جیغ‌ودادهای بی مایه اما واقعاًً اینها تئاتر نیست، تئاتر باید در چهارراه تعارض های زمانه با 
تاریخ، جغرافیا و ساختارهای اجتماعی خودش گره بخورد. اما امروز ‌۹۹درصد از تئاترها 
حتی از ۱۰۰ کیلومتری واقعیت جامعه ایران هم عبور نمی کنند. تئاتر شــده، ابزار سرگرمی 
طبقه مرفه نوکیســه یا تفریح جوانانی که هنوز تعریف درستی از تئاتر و مردم ندارند. برخی 
آثار تبلیغاتی‌ اســت، برخــی دیگر تکراری و بی‌هویت، این چرخه بیمار اســت. تا زمانی 
که در روی این پاشــنه بچرخد، تئاتر تهران مریض اســت. تئاتر تهران عقب مانده است و 
هیچ ارتباطی با جامعه و وضعیت فعلی ندارد. ما نباید اجازه دهیم این خلأ شــکل بگیرد. 
مــن دیگر برای آنها کار نمی کنم؛ برای خودم کار می کنم. برای نســلی که می خواهم از او 
پشــتیبانی کنم. عمرم نباید بی ثمر بگذرد«. او با اشاره به اینکه هیچ چشم‌اندازی در تئاتر 
ایران وجود ندارد، می‌گوید: »رفتاری که با من شد نشان‌دهنده بی کفایتی و نبود چشم‌انداز 
اســت. کسانی که امروز سکان هنر تئاتر را در دست دارند، ذره‌ای صلاحیت ندارند. هیچ 
سابقه‌ای ندارند. نه از فرهنگ این کار می‌دانند، نه از عقبه‌اش. حتی از چهار نفر باتجربه 
هم نمی پرســند واقعاًً باید هر شــب روی صحنه تئاتر نعره زد و اعتراض کرد. چه کســی 
گفته، ســکوت کنیم؟ جالب اینجاســت که مدیران اصلًاً اهل پاســخ نیستند. اینها از دل 
روابط سیاســی بــالا آمده‌اند، نه از دل فرهنگ و هنر و بــه‌زودی به نظرم برخی افراد باید 
رفع زحمت کنند و کنار بروند. واقعاًً دیگر هیچ رغبتی به بازگشت به آن فضا ندارم. بعد از 
اجرای »سفرنامه آبجی مظفر« شدیداًً دل‌زده، منتقد و ناراضی شدم. با من که با این سابقه 
چنین رفتاری را کردند با جوان ترها چه خواهند کرد؟ این نشــان می‌دهد که هیچ سلســله 
 مراتبی وجود ندارد، هیچ شــناختی از افراد و هیچ تعریفی از هنر ملی در میان نیست فقط 
می خواهند چند جــوان جاه طلب و فرصت طلب را بیاورند، یکی دو بازیگر معروف هم به 

گروه اضافه کنند و با بهره برداری از امکانات دولتی و غیردولتی، سود مالی ببرند«.
این کارگردان و مدرس دانشــگاه با انتقاد از وضعیت موجود می گوید: »همه چیز شده 
اشغال فضای فرهنگی با تئاترهای بی محتوا؛ نه پیامی دارند، نه ارتباطی با جامعه ما برقرار 
می کنند. تئاتر شــده یــا تجاری، یا تبلیغاتی، یا پر از کارهایــی که تحت عنوان »تجربی« 
عرضه می شوند اما مفهوم و ســاختار مشخصی ندارند؛ صرفاًً اجق‌وجق های بی‌ارتباط با 
مرد.. تئاتر در این شــرایط به یک کالای توخالی تبدیل شده که بیشتر به منافع شخصی و 

ویترین سازی می پردازد تا تولید معنا یا درگیر شدن با زمانه و مخاطب«.

تقدیرنامه های متعددی به استاد اعطا کرده‌اند که از آن جمله می توان به پیکره طلایی اسکار ایتالیا 
در سال 1364 و نخل زرین اروپا در سال 1366 اشاره کرد.

 از تهران تا نیوجرسی 
فرشچیان در سال 1331 پس از اتمام دورۀ خدمت، تصمیم گرفت برای دیدن آثار هنری هنرمندان 
معروف جهان، سفری به موزه های دنیا داشته باشد؛ بنا به گفتۀ او، در موزه های اروپا اولین کسی بود 
که وارد موزه می شد، با بسته‌ای از کتاب و قلم و در نهایت آخرین کسی بود که از موزه خارج می شد. 
مدت زمان اقامت و مطالعه او در اروپا ۷ ســال به طول انجامید. پس از بازگشــت به ایران، مدت 
کوتاهی در اصفهان ماند سپس به تهران مهاجرت کرد. در بازگشت به ایران، فرشچیان فعالیت های 
گســترده‌ای در زمینه آموزش و مدیریت هنر انجام داد. از ســال ۱۳۳۹ در هنرســتان های تهران به 
تدریس مشــغول شد و سال بعد به اســتخدام اداره کل هنرهای زیبای کشور درآمد. مدیریت ادارۀ 
هنرهای ملی و استادی دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران نیز بخش دیگری از خدمات او بود؛ 
پس از انقلاب اسلامی با وجود دعوت به ســمت قائم مقامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که آن 
را نپذیرفت، برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه ها، به مدت دو سال‌ونیم ادارۀ هنرهای ملی را برعهده 
گرفت. فشــارهای شدید کاری منجر به ابتلای او به بیماری قلبی شــد که درمان آن او را به سوی 

سوئیس و سپس آمریکا کشاند.
زندگی در آمریکا فرصتی برای ادامه فعالیت های فرهنگی و هنری بود. او در نیوجرسی ساختمانی 
کلیسایی خرید و آن را به »انجمن ایرانیان مسلمان شرق آمریکا« تبدیل کرد؛ مرکزی که تا امروز به 
فعالیت های دینی و فرهنگی اختصاص دارد. فرشچیان با وجود فاصله، پیوندی عمیق با ایران داشت 

و سالانه بارها به وطن بازمی گشت تا در موزۀ سعدآباد حضور یابد و با علاقه مندان هنر دیدار کند.

 سبکی نوین در نقاشی ایرانی
فدریکو میور دربارۀ هنر فرشــچیان می گوید: »]یکی[ از مهارت های استاد در این 
است که وفاداری به هنر سنتی ایران را با شناختی عمیق از هنر معاصر درآمیخته است. 
او نه تنهــا میراث عظیم فرهنگی ایران را حفظ کرده بلکه آثــار امروزینش بر آن میراث 
افزوده‌اند.« فرانسیس ریشار، سرپرست هنرهای اسلامی موزۀ لوور، هم دربارۀ او گفته 
اســت: »بی هیچ تردیدی، ســخن گفتن دربارۀ این هنرمند بزرگ بدون یادآوری تخیل 
فوق‌العاده و خلاقیت توانمند او مشــکل می‌نماید. هنری که به صورت رؤیا جلوه گری 
می کند؛ رؤیایی که ایرانیان آن را در حد پیشــگویی می شمارند«. در مقام یک هنرمند، 
فرشچیان سبکی نوین در نقاشــی ایرانی بنیان نهاد؛ سبکی که سنت و نوآوری را به هم 
پیوند می‌داد و قابلیتی تازه به هنر می‌افزود. برخلاف نگارگری گذشته که وابسته به شعر 
و ادبیات بود، فرشــچیان توانســت نیروی خیال و خلاقیت را در مرکز توجه قرار دهد و 
آثارش زبان گویای اندیشــه‌ها و انگیزه‌های خود باشــد. او دربارۀ این تحول می گفت: 
»نگارگر آنگاه که فارغ از قید قالب های ساخته‌شــده پیشــین، به اندیشه و خیال خود 
میدان می‌دهد، به موقعیت هنری نزدیک می شــود. مصداق این حالت را به خصوص در 

آثار متأخر خودم می توان دید.«
با وجود جهانی شدن هنر و زندگی استاد فرشچیان، او هیچ گاه هویت ایرانی خود را کنار نگذاشت 
و همواره خود را »نقاش« می‌دانست، نه فقط نگارگر یا مینیاتوریست. باور داشت که هنر باید همواره 
در مسیر تحول و تکامل باشد، همان گونه که فکر انسانی هرگز ساکن نمی ماند پس از رفتن این استاد 
بزرگ، آثار او همچنان به عنوان چراغی روشــن، راهنمای هنرمندان و دوستداران هنر ایرانی است؛ 

گنجینه‌ای از جان و خرد که در کالبد خاکی آمد و به آسمان هنر ایران و جهان پرواز کرد.
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در قلب واشــنگتن، جایی که نبض اقتصاد آمریکا می تپد 
دونالــد ترامپ، رئیس جمهور جنجالی و جــروم پاول، رئیس 
فدرال رزرو در جدالی آشــکار بر سر سیاست های پولی کشور 
به  جان هم افتاده‌اند. اختلاف اصلی آنها بر سر نرخ بهره است؛ 
ترامپی که عاشــق رونــق اقتصادی و وام های ارزان اســت با 
صدای بلند خواســتار کاهش فوری نرخ بهره می‌شود تا موتور 
اقتصاد را داغ تر کند. او پاول را »خیلی دیر« و حتی »احمق« 
می خواند و تهدید به برکناری‌اش کرده، گویی می خواهد سکان 
بانک مرکزی را خودش به دســت بگیرد. اما پاول، اســتوار و 
متکی به استقلال فدرال رزرو، می‌ایستد و هشدار می‌دهد که 
کاهش شتاب‌زده نرخ بهره، به‌ویژه با تعرفه های سنگین تجاری 
ترامپ، می تواند تورم را شعله‌ور کند. این کشمکش نه فقط یک 
دعوای سیاسی که نبردی است بر سر آینده اقتصادی آمریکا، 
جایی که یک تصمیم اشتباه می تواند، بازارها را به لرزه درآورد.

فــدرال‌رزرو با وجود قدرت فراوانــی که بر اقتصاد جهانی 
اعمال می کند، آرامش قابل ملاحظه‌ای را به نمایش گذاشــته 
اســت. تنظیم کنندگان نرخ بهره در دیگــر بانک‌های مرکزی 
اغلب درباره مسیر سیاست پولی با یکدیگر اختلاف نظر دارند 
اما سیاست گذاران فدرال‌رزرو با هم متحدند. با این حال آرامش 
فدرال‌رزرو اکنون به خطر افتــاده چراکه رئیس جمهور دونالد 
ترامــپ حملاتش را علیه این نهاد آغاز کرده و تعرفه هایش هم 
اقتصاد آمریکا را در معرض آزمونی بزرگ قرار داده است. دو 
نفر از تنظیم کنندگان نرخ بهره به نام های کریستوفر والر و خانم 
میشله بومن در جلسه 30 جولای علیه تصمیم اکثریت مبنی بر 
حفظ نــرخ بهره در محدوده 4/25 تا 4/5 درصد رای دادند. 
آنها ترجیــح می‌دادند که نرخ به میــزان 0/25 درصد کاهش 
یابــد. این اولین مخالفت دوگانه روســای کل در هیات مدیره 

فدرال‌رزرو در 30 سال گذشته بود.
اخبار این اختلاف نظر به گوش همگان رســیده بود. آقای 
والر دو هفته قبل یک ســخنرانی با عنوان »ضرورت کاهش 
نرخ در زمان حــال« ایراد کرد و خانم بومن هم اواخر جولای 
درباره سیاســت های انبساطی صحبت کرده بود. هر دو طرف 
مناظره ها را با زبان اقتصاد کلان پیش می بردند. در این حالت 
اختلاف نظرهــا عمدتاًً به بی ثباتی بازار کار مربوط می شــود. 
آقای پاول نرخ بیکاری نســبتاًً پایین و نرخ تورم بالاتر از هدف 
را می بیند و مخالفانش اشاره می کنند که خانوارها پول کمتری 
خرج می کنند و خلق اشتغال در بخش خصوصی کاهش یافته 

است. اختلاف نظر در مورد وضعیت اقتصاد امری غیرعادی 
نیست. اما به ندرت این دیدگاه های متفاوت به عرصه اختلافات 
عمومی راه پیدا می کننــد. گمانه‌زنی ها حاکی از آن‌اند که پس 
از اتمــام دوره آقای پاول در 9 ماه دیگر، آقای والر جانشــین 
احتمالــی او خواهد بــود. بازارها این احتمــال را 17 درصد 
می‌دانند. عنوان ســخنرانی آقای والر را می توان درخواست او 
برای نزدیک شدن به ترامپ دانست چراکه آقای ترامپ هم به 
شعارهای فریبنده و هم به کاهش نرخ بهره علاقه زیادی دارد.
آقای والر و خانم بومن )همانند آقای پاول( در اولین دولت 
ترامپ به فدرال‌رزرو راه یافتنــد. خانم بومن یک  بار دیگر هم 
در ســال 2024 مخالفتش را ابراز کرده بود، هرچند در آن زمان 
می گفت که نبایــد با عجله نرخ بهره را پاییــن آورد. او همان 
نگرانی های مربوط به تورم بالا را انعکاس می‌داد که آقای پاول 
پس از تازه ترین جلسه سیاست گذاری به آنها اشاره کرده بود. 
پاول نهایت تلاش خــود را انجام داد تا بگوید، اختلاف نظرها 
کاملًاً متمدنانه و از روی بلندنظری هستند. او گفت که جلسه 
مــاه جولای یکی از بهترین جلســات بــود و در آن موضوع، 

کاهش سریع نرخ بهره بادقت تمام بررسی شد.
با وجود این اخبار همچنین سنگ‌اندازی های کاخ سفید، 
سرمایه گذاران هنوز آقای پاول را رئیس می‌دانند. طرفداران ماگا 
هزینه سنگین بازسازی ساختمان فدرال‌رزرو را به دستاویزی 
بــرای عزل پاول تبدیــل کردند. با وجود این، بــازار به بازدید 
ترامپ از آن پروژه ساختمانی هم توجهی نکرد. سرمایه گذاران 
در 30 جــولای به‌دنبال صحبت های آقای پاول رفتند و چنین 

برداشــت کردند که او همچنان تمــایلات انقباضی دارد. او از 
رویکــرد »صبر کن و ببین« خودش دفــاع و حتی این دیدگاه 
تحریک آمیز را بیان کرد که فدرال‌رزرو می توانست در واکنش 
بــه تورم حاصــل از تعرفه ها، نرخ بهره را بالاتــر ببرد. پس از 
صحبت های او نرخ بهره اوراق خزانه اندکی بالا رفت و ارزش 
سهام کاهش یافت. انتظارات در مورد جلسه آینده فدرال‌رزرو 
در ماه سپتامبر هم تغییر کرده‌اند. مبادله گران تا قبل از تازه ترین 
تصمیم گیری در مورد نرخ بهره، احتمال کاهش آن را در جلسه 
ســپتامبر تا دوسوم می‌دانســتند اما پس از پایان صحبت پاول 
این احتمال به کمتر از یــک‌دوم کاهش یافت. برخی کاربران 
معتقدند، پاول در برابر فشارهای ترامپ تسلیم نخواهد شد، در 
حالی که دیگران پیش بینی می کنند، تعرفه های تجاری و اصرار 
بر کاهــش نرخ بهره می تواند، تــورم را افزایش و اقتصاد را به 
سمت رکود سوق دهد. در بلندمدت این کشمکش می تواند به 
بازنگری در ساختار استقلال فدرال رزرو منجر شود به‌ویژه اگر 
ترامپ در دور دوم ریاســت جمهوری‌اش به وعده هایش برای 
تغییرات ســاختاری عمل کند. این سناریو، هرچند با احتمال 
پایین می تواند پیامدهای گسترده‌ای برای سیاست‌گذاری پولی 
آمریکا و جایگاه آن در اقتصاد جهانی داشته باشد. در نهایت 
نتیجه این نبرد به تعادل بین قدرت سیاســی ترامپ و استواری 
نهادینه فدرال رزرو بستگی دارد اما هر دو مسیر، چه مقاومت 
پاول و چه پیروزی احتمالی ترامپ، می تواند اقتصاد آمریکا را 

در مسیری پرنوسان قرار دهد.
منبع: اکونومیست

جروم پاول درباره بازارها چه تصمیمی می گیرد؟

تصمیم سخت
پیامدهای این توافق به اینجا ختم نمی شود. کریدور زنگزور 
پای ناتــو را به چند کیلومتری مرز ایران بــاز می کند. این یعنی 
نه تنها با یک مســیر تجــاری رقیب مواجه‌ایم بلکــه باید آماده 
باشیم که نیروهای نظامی و امنیتی غرب در آستانه دروازه های 
شــمال غرب کشور مستقر شــوند. از ســوی دیگر، این طرح 
ضربه‌ای مســتقیم به نفوذ روسیه در قفقاز جنوبی است و جای 
خالی مسکو در این معادله را واشینگتن و آنکارا پر خواهند کرد؛ 
دو بازیگری که هر دو در سال های اخیر به شکل علنی و پنهان 

علیه منافع ایران عمل کرده‌اند.
کارشناسان غربی نیز بی پرده به ابعاد ژئوپلیتیک ماجرا اشاره 
کرده‌اند. آصیل آیدنی تاش از اندیشکده بروکینگز می گوید: »این 
توافق بیش از یک مسیر تجاری است؛ حضور آمریکا را به قلب 
حوزه نفوذ روسیه می آورد و مســیر تازه‌ای میان اروپا و آسیای 
مرکزی ایجاد می کند.« گزارش فوربــز پیش بینی می کند که تا 
سال ۲۰۲۷ این گذرگاه می تواند بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار ارزش 
تجاری سالانه آزاد کند و زمان ترانزیت کالا بین اروپا و آسیا را 
تا ۱۵ روز کاهش دهد. به گفته مؤسســه کاسپین پالیسی سنتر، 
هزینه ســاخت این کریدور در 5 تا 10 سال آینده بین سه تا پنج 
میلیارد دلار خواهد بود اما صرفه جویی لجســتیکی آن سالانه 
به ۳۰ میلیارد دلار می‌رســد. این اعداد به روشنی می گویند که 
زنگزور نه یک جاده خاکی بلکه شاه‌راهی استراتژیک است که 
در آینده اقتصاد و سیاســت منطقه، نقش کلیدی بازی خواهد 

کرد.
امــا در تهران، واکنش هــا به این تغییر زمیــن  بازی عمدتاًً 
محدود به جملات هشــدارآمیز بوده اســت. علی‌اکبر ولایتی، 
مشاور عالی رهبری، اعلام کرده هر حکومتی که به »بازی های 
شکســت خورده گذشته« بازگردد با پاســخ قاطع ایران روبه‌رو 
خواهد شــد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز زنگزور را 
»خط قرمز ایران« نامیده و بر حساسیت مجلس در پیگیری این 
موضوع تأکید کرده است. با این حال آنچه در میدان عمل دیده 
می شود، هیچ تناسبی با حجم تهدید ندارد. رقبای ما با طرح های 
دقیق و گام های حساب شده، مشغول تغییر واقعیت های میدانی 
هستند و ما با واکنش های کلامی و بدون برنامه فقط تماشاچی 

صحنه‌ایم که آینده منطقه را بازتعریف می کند.
برای ایــران، این پروژه صرفاًً یک تهدید اقتصادی یا نظامی 
نیست بلکه آزمونی برای ســنجش کارآمدی سیاست خارجی 
و توان دفاع از منافع ملی اســت. تجربه تلخ گذشته نشان داده 
که هرگاه در بزنگاه های ژئوپلیتیک ســکوت کرده‌ایم یا واکنش 
نصفه نیمه داشــته‌ایم، هزینه‌ای به  مراتب سنگین تر در سال های 
بعد پرداخته‌ایم. از دســت رفتن نقش محوری ایران در ترانزیت 
منطقه‌ای، کاهش درآمد ارزی، محدود شــدن نفوذ در قفقاز و 
در نهایت، افزایش فشار امنیتی در مرزها، تنها بخشی از بهایی 

است که با بی عملی امروز باید فردا پرداخت شود.
برخی رســانه‌های تحلیلــی بین‌المللی، پــروژه زنگزور را 
بخشــی از طرح بزرگ تر مهار ایران در شــمال دانسته‌اند. این 
نگاه با واقعیت های میدانی همخوانی دارد: ترکیه سال هاســت 
در پی حذف ایران از مســیرهای ترانزیتــی و نفوذ فرهنگی در 
قفقاز اســت؛ جمهوری آذربایجان نیز در سایه حمایت نظامی 
و اطلاعاتی اســرائیل با اعتماد به نفس بیشتری به دنبال تثبیت 
جایگاهش در منطقه اســت. در این میان نفوذ مستقیم آمریکا 
بر یک گذرگاه کلیدی، تکه گمشده این پازل بود که اکنون کامل 

شده است.
ایران اگر می خواهد همچنان بازیگر اصلی قفقاز و آســیای 
مرکزی باقی بمانــد باید بلافاصله به این تهدید پاســخ عملی 
بدهــد، تکمیل ســریع پــروژه »آراس کریدور« با مشــارکت 
ارمنســتان و روسیه، می تواند مســیر جایگزینی ایجاد کند که 
نه تنهــا نیاز ترکیه به زنگزور را کاهــش دهد بلکه موقعیت ایران 
را تثبیت کند. بازسازی روابط سیاسی با ایروان، مسکو و حتی 
برخی کشــورهای آســیای مرکزی باید در اولویت فوری قرار 
گیرد. دیپلماســی عمومی نیز باید فعال شــود تا افکار عمومی 
داخلی و منطقه‌ای، ابعاد خطرناک این گذرگاه را درک کنند. در 
کنار این اقدامات، دیپلماسی چندجانبه با اروپا، روسیه و چین 
برای فشار سیاسی و اقتصادی بر طراحان کریدور زنگزور باید 

به  سرعت در دستور کار قرار گیرد.
از نظــر امنیتی نیــز تمرینات اخیر ســپاه در مناطق مرزی 
باید با اهداف بازدارندگی مشــخص انجام شود و پیام واضحی 
به واشــینگتن، آنکارا و باکو بفرســتد! و آن اینکه، ایران اجازه 
نخواهد داد، مرزهایش به ســکوی پرش رقبا و دشمنان تبدیل 
شــود. در غیر این صورت، ما تنها نظاره گر زلزله‌ای خواهیم بود 

که موقعیت ژئوپلیتیک ایران را فرو می‌ریزد.
زنگزور یک پروژه عمرانی نیست، یک خنجر سیاسی است 
که آرام و بی صدا در قلب منافع ملی ایران فرو می‌رود. »کریدور 
ترامپ« نقشــه‌ای برای بیرون راندن ایران از نقش محوری‌اش 
در قفقاز و پیوند مستقیم دشمنان به حریم شمالی کشور است. 
امروز، تاریخ قفقاز در حال بازنویســی اســت و پرسش اصلی 
این است: ایران می خواهد نویســنده بخشی از این تاریخ باشد 
یا ســوژه‌ای که دیگران برایش تصمیم می گیرند؟ اگر امروز اقدام 
نکنیم، فردا نه از نقش خبــری خواهد بود و نه از موقعیت و آن 

‌وقت حتی نقشه آینده ما را هم دیگران خواهند کشید.

خنجری بر قلب ایران

مهتا معرفت

مترجم

ادامه یادداشت اقتصادی



07 سال هشتم  شماره 2036
یک شنبه 19 مرداد 1404 بررسی رویدادهای اجتماعی کوچه

گــروه اجتماعــی:‌ معصومه ابتــکار، رئیس اســبق‌ ســازمان‌ حفاظت 
محیط‌زیســت، اعلام کرده »باغ اُُزگل باغ متراکمی بــود اما اکنون غیر 
از تعــدادی درخت در حاشــیه که فقــط ظاهر را حفظ کــرده، تمام آن 
ساخت‌و ساز شده است«. او افزود که در آن زمان به عنوان عضو شورای 
شــهر تهران دو تصویر ماهواره‌ای از این بــاغ در اختیارش قرار گرفت؛ 
تصویر نخست نشان می‌داد این باغ ۴۲۰۰ متری روزگاری پر از درخت بوده 
اما تصویر دوم که چند ســال بعد )حدود ۴-۵ سال( از همان نقطه گرفته 
شده بود، نشان می‌داد »آنجا تماماًً ساخت‌و ساز شده و جز درختان کناری 
چیزی باقی نمانده«. اظهارات ابتکار نشــان می‌دهد که حتی مسئولان 
شهری نیز از سیر نابودی فضای سبز این باغ اطلاع داشتند. او در همین 
گفت‌وگو یادآوری کرد که رهبر انقلاب در ســال ۱۳۹۳ در جلسه‌ای ویژه 
برای مســائل محیط‌زیستی به صراحت دستور داد »به هیچ بهانه‌ای نباید 
باغات را تخریــب کرد؛ چه به بهانه راه، چه جــاده، چه صنعت و حتی 
حوزه علمیه«. بدین ترتیب هشــدارهای محیط‌زیســتی پیش از این نیز 
داده شــده بود اما عملًاً راه ســازی و ساخت‌وساز در این باغ ادامه یافت. 
نقشه های سال 1382 نشــان می‌دهد، زمینی که بعدها به محل ساخت 
مدرسه علمیه امام خمینی )ره( کاظم صدیقی تبدیل شد، سبز و یکپارچه 
بود. بخش اعظم این زمین، باغی به مســاحت ۴۲۰۰ متر مربع را شــامل 
می شد. طبق گزارش ها، این اراضی در آن زمان تحت مالکیت شهرداری 
تهران و ســازمان اوقاف قرار داشــت. اما با آغاز ساخت مدرسه، باغ از 
همان ابتدا از زمین اصلی جدا شد. اواخر دهه 80 ‌ عملیات رسمی ساخت 
مدرسه علمیه آغاز شد و در این مرحله مطابق با اعلام ابتکار تمام درختان 

باغ ازگل قطع و زمین کاملًاً صاف شــد. بیش از ۱۰۰ اصله درخت در این 
زمان قطع شــدند و بخش بزرگی از پوشش ســبز از بین رفت. معصومه 
ابتکار، که در آن زمان نماینده شــورای شهر بود، بارها در صحن شورا به 
قطع این درختان اعتراض کرد. او در ســال ۱۳۹۱ در جریان یک جلسه 
علنی شــورا به همدستی برخی مدیران شــهری در تخریب باغات ازگل 
اشــاره کرد و گزارشی در این خصوص به هیأت‌رئیســه شورا ارائه داد. با 
این حال در آبان ۱۴۰۲ در حالی که باغ عملًاً به زمین بایر تبدیل شده بود، 
اسناد نشان می‌دهد، مؤسسه غیرانتفاعی تازه تأسیس »پیروان اندیشه های 
قائم« که توسط آیت‌الله کاظم صدیقی، دو فرزندش و شرکایش ثبت شده 
بود، تأســیس شد. تنها یک ماه پس از ثبت این مؤسسه در آذر ۱۴۰۲ سند 
مالکیت رســمی باغ ۴۲۰۰ متری حوزه علمیه امام خمینی )ره( به نام این 
مؤسسه منتقل شد. بر اساس گزارش های مستند رسانه ها، این باغ که تا 
آن زمان جزو اموال عمومی حوزه علمیه محسوب می شد به یک شرکت 

تحت کنترل خانواده آیت‌الله صدیقی انتقال یافت.

ماجرای انتقال سند باغ به صدیقی
تحقیقات نشــان می‌دهد، روند واگذاری این باغ به دوران شهرداری 
ســابق )دوره محمود احمدی نژاد( برمی گردد. هم‌زمان، گزارش هایی از 
شکایت اهالی محل حاکی است که ســاکنان باغ، صداهای اره برقی و 
قطع درختان قدیمی را به شهرداری هشدار داده بودند. این درحالی است 
کــه همزمان با بالا گرفتن ماجرای انتقال این باغ حقوقدانان اعلام کردند 
که؛ انتقال مالکیت این باغ در پوشــش مؤسسه‌ای وابسته به مدیر حوزه 

علمیه محل تولیت آیت‌الله صدیقی، تناســبی با ساختار قانونی نداشت. 
اهالی رسانه و منتقدان بارها مطرح کردند که چرا اراضی عمومی یک نهاد 
عمومی به سرعت به مالکیت یک مؤسسه خصوصی زیر نظر همان مدیر 
واگذار شد؛ به خصوص که تنها یک ماه از تأسیس مؤسسه گذشته بود. در 
واکنش به انتشار این اسناد، آیت‌الله صدیقی در نامه‌ای به دادستان تهران 
نوشــت فردی مورد اعتماد دفتر او، اساسنامه مؤسسه را »با سوءاستفاده 
از اعتمادم تهیه و ثبت کرده اســت، امضاهای مرا جعل کرده و ســهام را 
به همان شــکل بین شرکا تقسیم نموده اســت«. به گفته او، این مؤسسه 
»بدون اطلاع اینجانب و مدیریت حوزه و بر خلاف اهداف مصوب آن« به 
ثبت رسیده است. در این نامه صدیقی درخواستی برای شکایت علیه فرد 
مذکور به جرم جعل و خیانت در امانت مطرح کرد. وی صراحتاًً اشاره‌ای 
بــه اصل انتقال مالکیت باغ نکرد و تنها به تبعات ثبت مؤسســه و جعل 
امضا تأکید کرد. این مســائل از منظر حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفت. 
کارشناســان قانونی با اشــاره به جرم »انتقال مال غیــر« تأکید می کنند 
کــه انتقال غیرقانونی این زمین موقوفه به نام افراد حقیقی یا مؤسســات 
خصوصی، بی ســابقه نیست و مجازات ســنگینی دارد. به گفته  محسن 
برهانی، استاد حقوق جزا، نکته مهم فراتر از جعل امضا، بررسی ارتکاب 
»انتقال مال غیر« است؛ شخص یا اشخاصی باید پیدا شوند که این جرم را 
مرتکب شده‌اند. وی در آن زمان پیشنهاد کرد برای روشن ‌شدن حقیقت، 

ســند قطعی )بنچاق( آن انتقال و  منتشر شود تا از امضاها و زمان تنظیم 
سند مشخص شــود چه کسی و با چه مسوولیتی آن را امضا کرده است. 
مطابق با قانون؛ »مجازات انتقال مال غیر« مطابق قانون شــامل یک تا 
7 ســال حبس به علاوه رد مال و جــزای نقدی معادل ارزش مال منتقل 
شــده است. در این شرایط، مدافعان شفافیت از قوۀ قضائیه خواستند که 
بدون ملاحظه جایگاه افراد، پرونده را به طور علنی و سریع رسیدگی کند 
تا حق و حقوق عمومی صیانت شود. در نهایت اما ماجرا به دلیل سرعت 
انتشــار اتفاقات در کشور‌ برای مدتی به محاق رفت تا در نهایت چند روز 
پیش و پس از بالاگرفتن موج دوم افشــاگری ها بعد از دستگیری فرزندان 
صدیقی، خبر رســید کــه او از امامت جمعه تهران اســتعفا کرده و رهبر 
انقلاب درخواســت او را پذیرفته اســت. در نامه استعفای صدیقی که در 
رسانه ها منتشر شد، وی علت کناره گیری خود را تمرکز بر کارهای علمی، 
تدریسی و تبلیغ  عنوان کرد. رهبر انقلاب ضمن قدردانی از 17 سال اقامه 
نماز جمعه توسط صدیقی با درخواست معافیت او موافقت کرده و صدیقی 
هم دیگر در نماز جمعه تهران حضور نخواهد یافت. این اســتعفا هرچند 
بسیاری را غافلگیر کرد اما همچنان پرسش های اساسی باقی است: اتهام 
تخلف در واگذاری باغ ازگل به کجا رسید و چرا حکم قضایی مشخصی 
صادر نشده است؟ چرا از سوی نهادهای نظارتی به راحتی اجازه داده شد 

که درختان این باغ نابود شوند؟

 معصومه ابتکار می گوید در باغ ازگل؛  ساختمان ها
جای درختان را گرفتند

سرانجام باغ ازگل

روز چهارشنبه ۱۵ مردادماه، خبر تلخی از پارک ملی گلستان 
به گوش رســید؛ محمود شــهمرادی، محیط بان پارک گلستان 
در درگیری با شــکارچیان غیرمجاز جان خود را از دســت داد. 
آمارهای رســمی نشــان می‌دهند که از ابتدای تأسیس سازمان 
حفاظت محیط‌زیســت تاکنون ۱۵۴ محیط بان در کشــور جان 
خــود را فدای حفاظت از طبیعــت کرده‌اند. بــه گفته فرمانده 
یگان حفاظت محیط‌زیست کشــور، در حال حاضر تنها ۴۰۰۰ 
محیط بان به طور فعال در کشــور خدمت می کنند، در حالی که 
بر اســاس چارت ســازمانی این تعداد باید به ۸۰۰۰ نفر برسد تا 
بتوانند مأموریت های خود را به طور مؤثر انجام دهند. این شکاف 
در تعداد نیرو، همراه با کمبــود تجهیزات و امکانات حفاظتی، 

محیط بانان را در برابر تهدیدات مختلف آسیب پذیر کرده است.
محسن نیک فر، فعال محیط‌زیست در گفت‌وگو با رسانه‌ها 
بر این نکته تأکید کرده که محیط بانان در شــرایطی کار می کنند 
که حتی ابتدایی ترین امکانات حفاظتی را ندارند. بسیاری از آنها 
تنها با بی سیم و عصا در برابر شکارچیان مسلح قرار می گیرند، در 
حالی که خودروها و تجهیزات آنها فرسوده‌اند. نیک‌فر همچنین 
بیان کرده که در بســیاری از موارد، اگر محیط بانان برای دفاع از 
خود اقدام به شلیک کنند به‌دلیل نبود حمایت قانونی تحت پیگرد 
قضایی قرار می گیرند. این نقص در حمایت قانونی که به‌ویژه در 
مورد محیط بانانی که از خود دفاع می کنند مشهود است، باعث 
شده که بسیاری از نیروهای محیط بانی در برابر متخلفان تسلیم 

شده یا حتی از ادامه خدمت منصرف شوند. 
 هرچند که سازمان حفاظت محیط‌زیست در سال های اخیر 
وعده هایی درباره بهبود شرایط محیط بانان داده است هنوز شاهد 

تغییرات ملموسی در این زمینه نیستیم.
تا زمانی که قوانین حمایتی به طور جدی اصلاح نشــود، 
نیروی انســانی و تجهیــزات به طور کامل تأمین نشــوند و 
مشارکت عمومی به سطحی برسد که همگان خود را مسئول 
حفاظت از محیط زیست بدانند شاهد شهادت های بیشتری 
از محیط بانان خواهیم بود که به طور بی‌وقفه در دل طبیعت در 

برابر خطرات ایستاده‌اند.
پیش از این روز سه شــنبه ۱۳ خــرداد، در محدوده طبیعت 
منطقه »خائیز« محیط بان فداکاری به نام »هدایت‌الله دیده بان« 
که برای بررســی گزارش حضور شــکارچیان غیرمجاز هنگام 
گشــت‌زنی در جاده آسفالت بهبهان- ســد مارون بود از ناحیه 
سر، هدف شلیک مســتقیم قاچاقچیان قرار گرفت و بلافاصله 

به‌ شهادت رسید.

 شکار محیط بانان!
یا قربانیان طبیعت ایران
 دومین محیط بان طی چند ماه اخیر

به دست شکارچیان به شهادت رسید

محیط زیست

اســتان تهران با مشــکلات و بحران های مختلفــی روبه‌رو 
اســت که مدیریت این بحران هــا برای حفظ سلامــت و رفاه 
جامعه ضروری به نظر می‌رســد. یکی از مشکلات اصلی، تراکم 
جمعیتی بیش از حد است که اســتان تهران با آن دست و پنجه 
نرم می کند. محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در نشست 
اخیر خود اعلام کرد کــه تراکم جمعیتی تهران ۲۱ برابر میانگین 
کشوری است. این مسأله نتیجه سال ها ساخت‌وساز غیرمجاز 
و نبود برنامه‌ریزی صحیح برای گســترش شــهر بوده است. در 
ســال ۴۵ ظرفیت بارگــذاری جمعیتی تهــران ۴.۵ میلیون نفر 
پیش بینی شــده بود اما اکنون جمعیت تهران چهار برابر ظرفیت 

اکولوژیک آن اســت. این افزایش بی‌رویه جمعیت موجب بروز 
مشــکلات زیادی در زیرســاخت ها و خدمات شهری از جمله 
مســکن، حمل‌ونقل و خدمات بهداشتی و درمانی شده است. 
یکی دیگر از بحران های بزرگ استان تهران، کم آبی و خشکسالی 
است. به گفته معتمدیان؛ امسال تهران در پنجمین سال متوالی 
خشکســالی قرار دارد و این وضعیت به کاهــش ۳۱ درصدی 
بارندگی در اســتان منجر شده است. این کاهش بارش ها باعث 
شده که منابع آبی استان به شدت تحت فشار قرار گیرند. حدود 
۷۰ درصد از منابع آبی استان از طریق سفره های زیرزمینی تأمین 
می شود که در اثر برداشت بی‌رویه، وضعیت نگران‌کننده‌ای پیدا 

شهر

کرده اســت. به همین دلیل، پروژه های انتقال آب از ســدهای 5050 درصد اتباع ساکن تهرانند درصد اتباع ساکن تهرانند
مختلف از جمله ســد طالقان در دســتور کار قرار گرفته است. 
استاندار تهران اعلام کرد که این پروژه طی روزهای آینده افتتاح 
خواهد شد و به تأمین ۲.۵ مترمکعب در ثانیه آب کمک خواهد 
کرد. اگرچه این پروژه در کوتاه مدت می تواند، مشــکلات آب را 
کاهــش دهد اما در بلندمدت نیاز بــه مدیریت بهتر منابع آبی و 
اجرای پروژه های مشــابه احساس می شود. موضوع دیگری که 
اســتان تهران با آن مواجه اســت، حضور اتباع غیرمجاز در این 
استان اســت. معتمدیان از حضور ۵۰ درصد از اتباع غیرمجاز 
کشور در تهران خبر داد و افزود که استان تهران برای ساماندهی 
این افراد اقداماتی انجام داده اســت. برنامه‌ریزی ها برای اخراج 
اتباع غیرمجاز و فراهم کردن شــرایط برای معرفی داوطلبانه این 

افراد به مرزها در حال انجام است.
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آگهی

قزویــن – محمودنیا: در بیســت‌وهفتمین جشــنواره 
خیرین مدرسه ساز استان، مدیرکل امور مالیاتی استان 
از اجرای موفق طرح نشان‌دار کردن مالیات خبر داد و 
گفت: در سال گذشته، مودیان با اختصاص ۲۰ میلیارد 
تومان از مالیات های خود در ســاخت ۷ مدرســه در 

استان مشارکت کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان 
قزوین؛ بیســت‌وهفتمین جشــنواره خیرین مدرسه ساز 
استان قزوین با رویکرد نهضت توسعه عدالت در فضاهای 
آموزشــی و پرورشی روز چهارشــنبه با حضور مسئولین 
 استان و جمعی از خیرین مدرسه ساز در قزوین برگزار شد.

سیدمحمود موسوی صانع در این جشــنواره اظهار کرد: 
از همه شــما خیرین که با مشارکت در کار مدرسه‌سازی 
آینده وطــن را می ســازید، تشــکر می کنیــم و قدردان 
تلاش همــه نیکوکاران هســتیم. اگر نیازهای آموزشــی 
کشــور تامین شــده و همه بتوانند در فضایی اســتاندارد 
تحصیل کنند و کســی از تحصیل بــاز نماند حتما آینده 
درخشانی خواهیم داشــت لذا ما در کنار خیرین هستیم 
 تا مشــارکت آنها در مدرسه سازی تسهیل و تسریع شود.

موسوی صانع در خصوص قانون حمایت از مدرسه سازی 
خیرین اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۷۲ قانون مالیات‎ های 
مســتقیم )کمک های نقدی و غیرنقدی( وجوهی که به 
حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی 
و یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می شود 
با تســلیم قبض بانکی به اداره امــور مالیاتی ذی‌ربط از 
درآمد مشمول مالیات عملکرد ســال پرداخت و از منبع 
 مالیاتی که مودی انتخاب خواهد کرد، کســر می شــود.
وی اضافه کــرد: صددرصد وجوهی که توســط مودیان 
مالیاتی به منظور مصرف در اموری مانند تعمیر، تجهیز، 
احداث و یا تکمیل آن دسته از مدارس، دانشگاه ها، مراکز 
آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه های 
تربیتی و آسایشگاه ها، مراکز بهزیســتی و کتابخانه‌ها و 
مراکــز فرهنگی و هنری که بودجه آنها به وســیله دولت 
تامین می شــود، هزینه شــود از درآمد مشــمول مالیات 
عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مودی انتخاب 

خواهد کرد، کسر خواهد شد.

گزارش ویژه

احداث ۷ پروژه مدرسه سازی در قزوین 
در اجرای طرح نشان دار کردن مالیات


